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Abstract 

The years of the 19th century are considered very important in terms of the dominance 

of the western colonial powers over some Islamic lands and the subsequent efforts 

of the religious scholars and political leaders of those countries in dealing with the 

new phenomenon of colonization and westernization of the masses. In Greater India, 

this role and influence is due to several reasons. The emergence of three schools of 

intellectual revival of Islam, namely Deoband, Aligarh and Nadwa Ulama in this 

century and the anti-colonial positions of each, which gradually led to the fall of the 

old British colonialism in that system, is worthy of attention and has been the 

motivation for future research. In this article, first of all, the background and context 

of the presence and continuation of the establishment of colonialism in India is 

discussed, then the three schools of religious revivalism in India in the 19th century 

are introduced in the historical order of their establishment, prevalence and activity, 

and the anti-colonial policies and measures of each are discussed separately. It is 

described and analyzed. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي تاريخي
  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13)، سال ي(مقالة علمي ـ پژوهش ينامة علم دوفصل

  كارهاي ضداستعماري رويكردها و راه

  اسلامي هندوستانـ   فكريمكاتب 
  )قرن نوزدهم ميلادي :موردي ةمطالع(

  *كلاهدوزهاپرستو 
  ***يگيب حسنمحمد ،**فر فرهاد صبوري

  دهكيچ
هاي استعماري غربي بر  نوزدهم ميلادي از حيث تسلط قدرت ةهاي سد سال ةپيشينه و زمين

تلاش عالمان ديني و رهبـران سياسـي آن    هاي اسلامي شرقي و متعاقب آن برخي سرزمين
بسـيار مهـم ارزيـابي     هـا  زدگـي تـوده   نوظهور استعمار و غرب ةممالك در برخورد با پديد

 ـ  كران با عنايت به ثروت بي ،د. در هندوستانشو مي دلايـل   بـه  ثيرأآن سامان، اين نقـش و ت
 است. چنداندو ذكري قابل

در اين قرن و نيز  العلما ةندوو  ،اسلامي يعني ديوبند، عليگره  ـ پيدايش سه مكتب فكري
بـه سـقوط اسـتعمار انگلسـتان در سـرزمين      تـدريج   يك، كـه بـه  مواضع ضداستعماري هر

آيـد.   شـمار مـي   پژوهش نگارندگان نيز به ةخور توجه بوده و انگيز، درشد منجر هندوستان
هـا و   چـه ايـده   اسـلامي قـرن نـوزدهم   ـ   فكريمكاتب  الؤرو با طرح اين س  نوشتار پيشِ

گيـري از روشـي    بنـا دارد بـا بهـره    انـد؟  قـاره داشـته   اقداماتي در برخورد با اسـتعمار شـبه  
 ؛به بسترهاي حضور و علل تداوم استقرار استعمار در هند بپردازد مقدمتاً تحليلي   ـ توصيفي
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سـيس و  أترتيـب تـاريخ ت   اسلامي آن منطقه را بـه  ةطلبان اصلاح ةگان گاه، مكاتب سه آن ،پس
طـور   كدام را بـه كارهاي ضداستعماري هر رويكردها و راه و نهايتاًه كردها معرفي  فعاليت آن

 توصيف و تحليل قرار دهد.جداگانه مورد

هند، استعمار بريتانيا، قرن نوزدهم، مكتـب ديوبنـد، مكتـب عليگـره،      ةقار شبه ها: دواژهيكل
  .العلما ةندومكتب 

  
  مقدمه. 1

مسلمانان به بندرهاي چين هم رسيدند. بازرگاني اعراب تا قـرن  م   792 ق/  176هاي  در سال
عقـب   ها، تجار مسلمان ميلادي به اوج خود رسيد و ديري نگذشت كه با آمدن پرتغالينهم 

راني اعراب در درياي هند رو به ضعف افتاد و افـراد ديگـر بـا     پس، كشتي آنرانده شدند. از
 :1338(حوراني  دست گرفتند تمام اقيانوس هند را به تر هاي جديدتر و امكانات بيش كشتي

دريانورد پرتغالي، اولين كسي بود كه به هندوستان  ،گاما دو واسكو .)27: 1368؛ حسني 57
اكتشافات جغرافيايي  ،م  1460 ق/  864ملقب به دريانورد، در سال  ،راه يافت. با مرگ هانري

كه او با خـود بـه گـور بـرده بـود،       ،متوقف نگرديد، بلكه جانشينانش آرزوي وصال هند را
اي  دماغه ،م  1487 ق/  892در سال  ،، دريانورد مشهور پرتغاليسديا ئومولو. بارتعملي كردند

نام نهاد. او اين دماغه را دور  طوفان ةدماغ اميد با آن مواجه شد ةرا كه پس از عبور از دماغ
 ،زد و خود را به اقيانوس هند رساند و به اين ترتيب، راه دريايي به هند افتتاح شـد. سـپس  

غربي هندوسـتان)   م در ساحل مالابار (ساحل جنوب  1498 ق/  903در سال  گاما دو واسكو
فعلي) قدم نهاد. از اين مرحله، نخستين روابط مستقيم تجاري بين  ةبه بندر كاليكوت (كلكت

رسـيد. ايـن دوران   جديد مناسبات شرق و غرب فرا ةپس، دور آنهند و اروپا آغاز شد و از
 بــا اســتقلال هنــد پايــان يافــت درازا كشــيد و نهايتــاً ســال بــه 450حــدود  نشــيبوپرفراز

 آن زمان از رقابت و حسـادت مـردم بـومي محـل     گاما در دو واسكو .)47: 1388  (رضوي
. طولي كندبها لبريز  نظير و گران هاي خود را از اجناس كم سوءاستفاده كرده، توانست كشتي

توجه قرار گرفت. هدف اصلي اروپا بـراي  نكشيد كه اجناس هندي در بازارهاي اروپا مورد
به امور سياسي نيز تبـديل   رن نوزدهم به بعدابتدا امور تجاري بود، ولي از قدر آمدن به هند

طلبـي اروپاييـان شـتابي سـريع يافـت و       توسعه ،داري در اروپا شد. با طلوع و ظهور سرمايه
 ةترين عامـل و انگيـز   مهم متفاوتي را ارائه كرد. تا اين زمان، تجارت كالاهاي تجملي ةچهر

هـا   تر از تسلط بـر خشـكي   مراتب مهم طلبي بود و سلطه بر درياها براي غرب به اين توسعه
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 ،لـذا  .زيرا تملك مراكز كوچك تجارتي براي تأمين و تضمين منافع بازرگاني كافي بود ،بود
خويش بـر   ةداري صنعتي در اروپا طي قرن مذكور، ملل غرب به بسط سلط با ظهور سرمايه

هاي  فراوردهكردن بازارهاي صادراتي مواد خام و  ها يا انحصاري خشكي پرداختند. هدف آن
الجيشي بـود. در بعضـي    يا حفظ منافع سوقگرفتن بازارهاي وارداتي اختياركشاورزي و در

 سفيدپوسـت  ةبراي ايجاد مستعمرات با سكن استعمار ةمناطق هم مانند آفريقاي شمالي سلط
  .)19: 1365(پيترز  آمد شمار مي سودمندي به ةوسيل

قـاره گسـترش    نوزدهم، بريتانيا حكومت خود را تقريباً بر كل شبه قرنهاي اول  در دهه
هـا بـر    الجزاير هند شـرقي و فرانسـوي   ها هم بر تمام مجمع داد و تا اواخر اين قرن، هلندي

دوم قرن نوزدهم به پيشـرفت در آسـياي    ةها نيز در نيم آفريقاي شمالي تسلط يافتند. روس
هـاي غربـي    مركزي ادامه دادند. بعد از جنـگ جهـاني اول، بريتانيـا و فرانسـه بـر قسـمت      

هـاي   در زمينـه  استعمار، جهان اسلام ةپي سيطروري عثماني نيز سلطه پيدا كردند و درتامپرا
تحـولات جـدي شـد.    اقتصادي و روابط اجتماعي و نيز مسائل عقيدتي دچـار تغييـرات و   

 اسـتعمار  ةها در بسياري از كشورهاي اسلامي در نخستين مراحل نفوذ اروپا و سلط مسلمان
درآوردن مردم و  حركت و براي به پرداختند مقاومت بهبرابر وضع موجود با قدرت كامل در

به اين  توجهجهاد متوسل شدند و با ةبه مقول توجيه مبارزه و بسيج نيروها و شناسايي دشمن
اصل جهـاد بـراي ايـن اهـداف و      ،غيرمسلمانان بودند كه حاكمان اين مستعمرات ،حقيقت
  .)19(همان:  نمود بسيار مناسب مي مقاصد

 ،ها اولين كساني بودند كه به هند رسيدند. سپس ، پرتغاليشدتر مطرح  كه پيش گونه همان
هـا   يعنـي فرانسـه و انگلـيس نيـز بـدان      جديددو رقيب  ها و در اواسط قرن هفدهم هلندي

سود انگلستان تمام شـد و بريتانيـا    به رقابت ةنتيج كه در اواسط قرن هجدهم پيوستند تا اين
چراي خود را تا جنگ جهاني دوم بر اقيانوس هند حفظ كرد. در اين زمان، و چون بيسلطة 

كـه در سـال    تا ايـن  ،استيلايي در منطقه نداشتآمريكا در ابتداي پيشرفت خود بود و هيچ 
م به سواحل اقيانوس آرام رسيد. با تأسيس كمپاني هند شـرقي، بريتانيـا در     1844 ق/		1260

هـا در اقيـانوس هنـد     از اكتشافات خود در آمريكا فارغ شده و از نقـش پرتغـالي   اين دوره
دادن تجارت  براي شكست ضررهاي زيادي را متحمل گشته بود. لذا تصميم گرفت خود را

  .)39: 1383 (گاردنر ها در اقيانوس هند مهيا سازد انحصاري پرتغالي
شـدند و   تـر مـي   روز ضـعيف   بـه روز قاره، پادشاهان مسلمان دهلي در شبه ،ديگر طرفياز

دولـت پرتغـال و سـپس كمپـاني      ،بنابراين .رفت اندك تحليل مي قدرت و اقتدار آنان اندك
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سر اين ميراث هنگفت اسـلامي بـا   هاي هلندي و فرانسوي بر انگليسي هند شرقي و كمپاني
بـر رقيبـان    يك در گستردن نفوذ خويش در آن سـرزمين منازعه برخاستند و هر ديگر به يك

 هـاي مسـلمان   سـابقة حكومـت   ها در دوران شكوه و جلال بـي  سبقت جستند. اين كمپاني
ميـان  كار انداخته تـا در  تمام كوشش خود را به يكتجارت خود را در هند آغاز كردند و هر

يك مركز بازرگاني در هندوستان ايجاد كننـد تـا    ،چنين ند. همنكرقبا، مقام نخست را احراز 
اوج  كه در اين دوران ،پادشاهان هند ،جا را به اروپا بفرستند. ابتدا بدان وسيله محصولات آن

كه فقط به فكر تأمين مال  ،ديدة تاجري ساده و معمولي به قدرت را داشتند، به اين خارجيان
كردند كه ممكن است بخواهنـد درصـدد    نگريستند و هرگز تصور نمي و ثروت هستند، مي

هـا را در امـور    آن ،جهـت   سياسـي باشـند. بـدين    ةتجاوز به آب و خاك يا گسترش سيطر
آوردند. ولـي ايـن    ذاردند و حتي گاهي تسهيلاتي هم براي ايشان فراهم ميآزاد گ بازرگاني
اي دور و تصرف و استيلاي اين سـرزمين گمـارده    تر همت خود را بر آينده بيش خارجيان

هاي متبوع آنان در فكر  حكومت باطنكردند، ولي در ظاهر تجارت مي ها به بودند. اين كمپاني
  .)15- 14: 1347 اي (خامنه اسي خود در منطقه بودندسي ةاستعمار و گستردن سلط

اثر طغيان امراي محلي، وحـدت  كه دولت گوركاني هند رو به انحطاط نهاد و بر هنگامي
مجال استيلا فراهم شد. لذا  جو طلب و منفعت كشور از ميان رفت، براي اين عناصر فرصت

به تهية مقدمات  ده و براي تسلط خويشنقش جديد خود را آغاز كر زدگي يك با شتابهر
آمـده و   قيفاسرانجام توانست بر رقيبان  پرداختند. در اين ميان، كمپاني انگليسي هند شرقي

ميدان را براي عمليات اسـتعماري   و فرانسه ،هلند ،هاي پرتغال ساختن دست كمپاني با كوتاه
ايجاد نفاق و اختلاف ميان بوميـان هنـد بـود. تـا      رقيب گرداند. مؤثرترين اقدام وي بي خود
كه در دهلي بر  جهانگير ،خره توانست در قلب مملكت و شخص پادشاه مسلمانكه بالأ اين

وسيلة اطرافيان و محارم و حتـي   نفوذ كند و به ،راني كل هندوستان تكيه زده بود مسند حكم
 جـان  اراده و جسمي بـي  تر شود و عاقبت، او را به آلتي بي به او نزديك و نزديك اش زوجه

  .)16(همان:  تبديل سازد
 برداري بهتر از سياسـت  تر در تجارت و بهره بيش ةدليل سابق ها به انگليسي ،بدين وصف

دار در  مذكور، كمپاني هند شرقي را با بيش از دويست سـهام  ةگام شدند و در آغاز سد پيش
 ،قـاره  ضمن تلاشي سخت براي تسلط در شبه ،طي قرن هفدهم لندن تشكيل دادند. كمپاني
اش را در انگلستان از سر راه خويش كنار زد و با دريافت امتيازات  مخالفان و رقباي تجاري

از حكومـت   ،نظير حق جنگ و صلح و تأسيس نيروي دريـايي مخصـوص خـود    ،وسيعي
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صورت يك حكومت سيار انگليسي درآمـد. نهايـت    عملاً به مان سدهانگلستان در اواخر ه
تجارت و  ةدوگان ةسمت وظيف تدريج از كاركرد تجاري به كه شركت طي قرن هجدهم به آن

  .)27: 1368(حسني  تغيير جهت داد حاكميت سياسي بر هند
طبق سياسـت   هند شرقيگرفتن كمپاني  دست بريتانيا با غلبه بر رقباي خود و به ،خلاصه

چرخيد، بـه نفـاق و اخـتلاف     مي» تفرقه بينداز و حكومت كن« مدار بركه  ،معمول خويش
ميان اميران هند دامن زد و آنان را به جان هم انداخت و توانست از اواسط قرن نوزدهم تـا  

چپـاول و   مهاجمـان،  ةميـان هم ـ قاره را زير سلطه درآورد و در قرن بيستم ميلادي شبه ةميان
 ـ ها به انگليسي ،واقعحد نهايت برساند. در گري را به غارت  ق/  1009سـال   بـه  تجـارت  ةبهان
رسـيد كـه    جـا بدانكار  و پس از تأسيس كمپاني هند شرقيشدند م وارد هندوستان   1600

هنـد شـرقي   اي صادر كردند كه كمپـاني   اعلاميهم   1686 ق/  1097مديران كمپاني در تاريخ 
انگليس براي تمام ادوار آينده تأسيس  ةيك مستعمر تصميم گرفته كه در هندوستان انگليس

رانان و  هاي تجاري متعددي از حكم پست اين كمپاني در گام اول .)32: 1388(رضوي  كند
هـا   نبـا زور و اسـلحه آ   و بمبئي اجاره كرد. ولي بعدها بدون اجـازه  ،امرا در مدرس، كلكته

  نگه داشت.  را
ايجـاد و   ،نيز ،هاي دول اروپايي در اشغال و غارت آسيا و آفريقاي مسلمان رقابت ،باري

 /سـيزدهم هجـري قمـري   جهان اسـلام را در قـرن    گسترش بازارها براي محصولات خود
 ةلئمس ـ«بـا طـرح    ،تازهاي استعماري قرار داد. از اوايل همـين قـرن  و تاخت ةصحننوزدهم 

سـر  منظور تعيين تكليف امپراتوري عثمـاني (مـرد بيمـار اروپـا)، دول اروپـايي بر      به» شرق
ديگـر برخاسـتند. در    بـه رقابـت بـا يـك     يـك چگونگي تقسيم ممالك شـرقي و سـهم هر  

ايـن   شكستن مقاومت مسلمانان هنـد  همنوزدهم با در قرنها از اواسط  هندوستان، انگليسي
هـاي اسـتعماري خـود در شـرق      ترين پايگاه صورت يكي از مستحكم سرزمين پهناور را به

 عنوان سـپر آن و حايـل ميـان هنـد و روسـيه      كه ايران و افغانستان هم به حدي به ،درآوردند
ها با سرعت و سهولت پيش رفتند،  ها، انگليسي از اين سركوبي  توجه قرار گرفت. پسمورد

كـه در   ،كه دهلي را در اوايل همين قرن متصرف شدند. تنها پنجاب يعني هند غربي جاييتا
ها  قدرت آنم   1849 ق/  1265 حكومت مستقل داشتند، باقي مانده بود كه در ها سيك جا آن

هندوستان  ةذالك، هم قاره زير نفوذ بريتانيا قرار گرفت. مع نيز در هم شكست و سراسر شبه
انگليسـي   دهـان فرمانعليه  انقلابي عظيمم   1857 ق/  1273تسليم كامل نشده بود و در سال 

ترين مقاومت مسلمانان، هندوستان رسـماً   با شكست اين آخرين و گسترده، رخ داد و نهايتاً
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 ـبريتانيـا بـا تبعيـد واپسـين امپرا     ،سـپس  .)190: 1374(موثقي  انگلستان شد ةمستعمر ور ت
تيموريان هند را رقم زد و اين زماني بـود   ةانقراض سلسل ضعيف مغول به رانگون (برمه)

دست كمپـاني هنـد شـرقي در اجـراي قـانوني كـه        ها استثمار مردم هند به كه پس از سال
متصـرفات بريتانيـا    شمار درطور رسمي و علني  هندوستان به پارلمان بريتانيا تصويب كرد

» هنـد  قيصر«وري هند را بر سر نهاد و خود را تتاج امپرا ،انگليس ةملك ،ريادرآمد و ويكتو
  .)802، 2ج : 1382 (نهرو خواند
روي، ضعف و زوال سياسي و انحطاط داخلي و هجوم تمدن جديد غربـي بـا دو   هر به
جهان اسلام را تجزيه كـرد و تـداوم ايـن     نظاميـ 		فرهنگي و سياسيـ   اساسي فكري ةچهر

اسـلامي در نظـام    ةتوانست خطر تغيير هويت و هضم و هدم جامع مسائل در بلاد اسلامي
بيـداري مسـلمين،    ةدر همان قرن، دور ،رو اينراه داشته باشد. از هم داري جهاني را به سرمايه

اسـلامي در واكـنش    ةو متفكران جامع كارهاي علما و رويكردها و راه ،تجديد حيات اسلام
هـاي اصـلاحي و    و جريـان شـد  آغـاز   كامل غرب ةنسبت به انحطاط داخلي و خطر سلط

 آورده خواهـد شـد   تفصـيل  كه در متن اين مقاله به اي گونه سياسي را بهـ 		هاي فكري نهضت
  راه انداخت. هب

  

 ـ  مكاتب فكري .2 هـا و اقـدامات    و ايـده نـوزدهم  اسـلامي هنـد در قـرن     ـ
  ها استعماري آنضد
 )Deoband( وبنديدمكتب  1.2

 سسان دارالعلوم ديوبندؤبسترهاي فكري و م 1.1.2

شـده   تلفـظ مـي  » ديـوبن «ابتدا لمه دركن ياست. ا» بن«و » ديو«تركيبي از » ديوبند« ةكلم
تصـرّف اهـل   و مرور زمان و دخـل  و بعد به» بنيد«ثرت استعمال، كل يدل به ،است. سپس

 يا دهك ـ ن روستا، هندوها بتيا يكه در جنوب شرق اينر يافت. كماييتغ» ديوبند«زبان، به 
ه نام كاند و مشهور است  داشته» يبيد يالك«نام  به يده، بتك و در همان بت» گند يد«نام  به

رفتـه   اند كه رفته گذاشته »بن يبيد« داشته استجا وجود  ه در آنك يبه بت توجهروستا را با
و  هندوسـتان  شـمال  ديوبند در .)24: 1397 صفت ي(محمد ر نام پيدا كردييتغ» بنيد«به 
از شهرسـتان سـهارنپور    يپـرادش بخش ـ  تاروالت ايدر ا يشمال دهل يلومتركي 144در 

سـت، امـا از آثـار    ينوبند مشـخص  يم و مفصل ديخ قديتار). 233: 1369 (هاردي است
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 يعمـر  ن دهسـتان ي ـه اكد يآ ين برميچن گرفته در آن صورت يها يمانده و حفّار يجابر
 يلاديزدهم م ـيبـه قـرن س ـ   وبنـد يمسـلمانان در د  يش از هزار سال دارد. آثـار زنـدگ  يب

وبنـد  يدر د انـد  ساخته شده ياسلام يها ومتكه در عهد حكمسجد  يگردد. تعداد يبازم
مسـجد   و ،يندر لـود كس ـ مسـجد قلعـه   ،بـر كا مانند مسجد خانقاه شهنشـاه ، دارد وجود

هـا   در آن ييهـا  نوشـته  بـه و سـنگ  يتكه كهستند  يها مساجد نيب. ايز اورنگ يابوالمعال
خشـان ثبـت   يدارنـد، امـا تار   يتر شيقدمت ب جا از مساجد در آن ينصب گرديده. بعض

هاي كتـاب   كه هنوز هم در نقشه ،ديوبند ،باري .)25: 1397صفت  محمدينشده است (
World Atlas  نـام   روزي كـه بـه   اي شـبانه  سـبب مدرسـه   شـود، بـه   نامي از آن يافت نمـي

 30 /1283محـرم  پانزدهم ديوبند در  ةتأسيس شد، نامي جهاني يافت. مدرس» دارالعلوم«
جهـت سـبك بنـا و     كه امروزه به، هحسين در مسجد چتبا همكاري محمدعابد 1866مه 

: 1394 فرهمنـد ( و اصـفهان اسـت   ،قـاهره، بغـداد   ةيادآور مدارس عالي ـ گنبد مرتفع آن
و محمدقاسم نانوتوي و چند تن از علمـاي ديگـر    حسينسرپرستي محمدعابد )، به156
كـه بعـدها بـه     ،الحسـن  نام محمود ژه رشيداحمد كنگوهي با حضور يك محصل بهيو به

يـك   ةنام مولوي قاري محمود ديوبنـدي در سـاي   و يك استاد به ،معروف شد الهند شيخ
كنار همـان  پيش رفت و بعدها در  پاي زمان بهآغاز به كار كرد. اين مدرسه پا درخت انار

،  وسـيع   هاي متعدد، مسـاحت  رفته داراي عمارت بر وسعت آن افزوده شد و رفته مسجد
ادارة  كه نانوتوي خودش از ابتداجا آنو كاركنان پرشمار گرديد. از انداتو اس  دانشجويان

شود و  ميگذار دارالعلوم ياد  عنوان بنيان بهامور مدرسه را برعهده گرفت، همواره از وي 
شخصيت علمي خود را  آموختگان مدرسه دانشسبب اهميت جايگاه ايشان، برخي از  به

 اند برگزيدهقاسمي  نام خانوادگي خويش را ها اي ديگر از آن عدهبه او منتسب كرده و حتي 
  .)68، 66: 1392 داري و طاووسي (طرف

. آزادي از اسـتعمار و  1يابي به هفـت هـدف تأسـيس گشـت:      اين مدرسه براي دست
ــتلاي  ــة اع ــق؛ كلم ــاد2ح ــلمانان؛   . ايج ــدت مس ــت از روش  3وح ــظ و حراس . حف

. احياي علوم دينـي؛  5دادن به استبداد؛  خاتمه. ارتباط مسلمانان براي 4دهلوي؛   االله  ولي شاه
 جديـد  تربيـت علمـا بـراي رويـارويي بـا علـوم       و تعليم. 7. تدريس صحيح علوم عقلي؛ 6

  .)103: 1390 نصيري  (فرجي
شـاه و پـدرش شخصـي متقّـي و      بن غـلام  علياسد شيخبن  قاسماسمش محمد نانوتوي

در نانوته از توابع سـهانپور در ايالـت   م   1832 ق/  1248پرهيزگار و كشاورز بود. او به سال 
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علـي نـانوتوي و    مملـوك  ش شـيخ انداتچشم به جهان گشـود. اس ـ  پرادش هند كنوني اوتار
االله عمري تهـانوي در  امداد شيخعبدالغني مجددي دهلوي بودند. وي در تصوف هم به  شيخ

االله سـهارنپوري   بن لطف علياحمد شيخصابريه دست ارادت داد. نانوتوي نزد چشتية سلسلة 
بخشـي از صـحيح    ،در مطبع احمديه نيز مدتي به تصحيح كتاب مشغول بود و از آن ميـان 

تأليف بود كه بخشـي از آن در  سي نويسي كرد. او داراي حدود  حاشيهبخاري را تصحيح و 
. مولانـا محمدقاسـم نـانوتوي بـا يكـي از      استمقابل هندوان و مسيحيان دفاع از اسلام در

 ق/  1273هاي مقيم شهر ديوبند بسـتگي سـببي داشـت. وقتـي شورشـيان در سـال        خانواده
ها فاتح شدند، وي به اين خانواده پناه آورده و در ايـن   شكست خوردند و انگليسيم   1857

عفو عمومي صادر كرد، او  كه دولت انگلستان نسبت به انقلابيون شهر مخفي گشت. هنگامي
منطقـة  هـاي خـود را از    فعاليتم   1866ق/   1283دوباره در اجتماعات ظاهر شده، در سال 
را بنياد نهاد. » دارالعلوم ديوبند«نام  به ياي دين مدرسه ديوبند آغاز كرد و با كمك مردمان خير

نانوتوي چون خودش در شورش مذكور شركت داشت و شكست و ذلت مسـلمانان را از  
ا از نحـوي مقتضـي مسـلمانان ر    بهمايل بود  ، لذا براي جبران مافاتكردنزديك مشاهده 
در  .)44: 1347اي  ؛ خامنـه 22-20: 2008 (اعظمـي  بيرون بكشد يماندگ اين ذلت و پس

آباد و به حيـدر  پس از شكست مسلمانان، تعدادي از روحانيون مذهبي ،ايام ةآن بحبوح
لـيكن نـانوتوي و گنگـوهي     ،قاره چون مكه مهاجرت كـرده بودنـد   مناطق خارج از شبه

كـه در جريـان    ،نپورسهار ةنكردند، بلكه توانستند پس از تعطيلي مدرستنها مهاجرت  نه
 گـذاري كننـد   جديـدي را پايـه   ةجايگاهش را از دست داده بود، طرح مدرس ها شورش
  .)68: 1392داري و طاووسي  (طرف
االله  ولـي  شـاه  و فقهـي  ،هاي عرفاني، كلامي در گرايش دارالعلوم ديوبند ةسسان مدرسؤم

و در  قاسـم نـانوتوي  محمد دهلوي را بزرگ طريقت خود دانسته و در اصول عقايد از شيخ
چـه در   چنـان  .)64: 1381(عالم قاسـمي   كردند احمد گنگوهي تقليد ميرشيد فروع از شيخ

  آمده: المهند ةمقدم
عرفـان  هايي از علم و  توفيق الهي چراغ دهلوي و فرزندان برومندش در سرزمين هند به

قاسـم نـانوتوي و   و شريعت و طريقت افروختند كه وارث كامل آنـان حضـرت محمد  
... بودنـد. آن بزرگـواران در معـارف معنـوي و علـوم عرفـاني        احمد گنگوهي ورشيد

ــه مهــاجر مكــي   از ــد  ،امــداداالله چشــتي، معــروف ب  فيــوض روحــاني حاصــل كردن
  .)15: 1394  (سهارنپوري 
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اللهـي،   ولـي  ةاسـاس انديش ـ بر ه، مشي ديني و آموزشـي آن در منشور اين مدرس ،اساساً
فقـه حنفـي و كـلام    ، متابعـت از   معـروف   بـه به حـديث، امر  مذهب سنت و جماعت، اتكا

قاسم نانوتوي محمد( گذاران آن و پيروي از سنت بنيان ،و انحراف  بدعت  ماتريدي، مبارزه با
كـه حتـي امـروزه     اي گونه به، )Manzar 1974: 142( ترسيم شده بود )احمد گنگوهيو رشيد

كننـد، ولـو از    مـي  يو مولانـا كنگـوهي پيـرو    يتمام علمايي كه از آرا و افكار مولانا نانوتو
شـوند و ايـن يـك نسـبت      مـي ياد  يباشند، ديوبند يالتحصيلان هر مدرسه و هر شهر فارغ

  .)3 :1391(امان  نه قومي آموزشي است
 ،قاسم نانوتوي تا زمان مرگش سرپرستي دارالعلوم را بر عهده داشتكه محمد اينوجودبا

خـاطر   بـه  و ديني مدرسه  علمي  كرد تا شهرت پرهيز مي رنگ ادارياما همواره از حضور پر
 :1955(احسن گيلاني  ) مخدوش نشود1857 حضور پيـشين او در قـيام سـيپوي (شورش

سرپرستي اين مركز را بر عهده گرفت،  كه پس از وي ،اما رشيداحمد كنگوهي ،)266، 1ج 
 ةهاي صـوفيان  گرايش رياستش ةكه در دور اي گونه به ،بر ساختار آن گذاشت  زيادي  تأثيرات
چشـم معلمـي     بـه   در او تري در اين مركز رواج يـافت و شـاگردان و كـاركنان مدرسه بيش

  .)154 :(همان نگريستند يمهربان و مرادي وارسته م
سـيس ايـن   أپيش از ت گنگوهي رشيداحمدو مولانا  نانوتوي  قاسم محمدكه مولاناجا آناز
چشـتيه تلمـذ    ةصـوفيان  ةاالله از بزرگان فرقامداد در محضر حاجي خودشان در دهلي مكتب
 .)Hasan 1951: 72( داد هاي صوفيانه شكل مـي  غالب افكار آنان را آموزه لذا طبيعتاً ،اند هكرد
گيـر و دقيـق بودنـد و در مبـادي تعلـيم و       حنفياني سخت ديوبند ةگذاران مدرس بنيان ،آري
كردند و در تصوف نيـز   مشي مي انديشي، بر عقايد و مذاهب كلامي اشعريه و ماتريديه  جزم
سسـان  ؤهـاي فكـري م   مايـه  ةاحمـد دربـار  از طريقت چشتيه تبعيـت داشـتند. عزيز   تر بيش

  نويسد: مي  ديوبند
همت خود قرار داد و  ةحيات علوم كلامي در هند مسلمان را وجهها تجديد آن ةمدرس
علـوم   كـه در ايـن مدرسـه   چندهر ،هاي جديد را از مواد درسي خود حذف كرد دانش

اين فرض كه پلي ميان جهان معنوي قديم و دنياي جديد برقرار  با ،عقلي قرون وسطي
به فقه،  دروس آن ةاما در برنام ،شد تري از فرنگي محل تدريس مي با تأكيد كم ،كند مي

  .)279 :1367(احمد  شد و حديث اهميت زيادي داده مي ،تفسير

وار عبـارت   طور فهرسـت  امناي دارالعلوم ديوبند به صورت، اعضاي نخستين هيئتهردر
مـدير   )م  1879 ق/  1297( خـويش  ةسـال 49قاسم نانوتوي كه تـا پايـان عمـر    بود از محمد
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الـرحمن   علي ديوبندي، فضلعلي ديوبندي، ذوالفقار حسين، مهتابدارالعلوم باقي ماند، عابد
علـي   مهتابمولاناجز  حق ديوبندي كه همگي به فضل و منشي ،احمد ديوبندي ديوبندي، نهال

عضـو   ،تشكيل شـد م   1874 ق/  1291كه در سال  ،امنا نيز در دومين هيئت احمد نهال و شيخ
آمـد كـه   امنا در عضويت هيئت احمد گنگوهي بهامنا، رشيد در دومين هيئت ،چنين هم ؛بودند

تا پايان عمرش مديريت دارالعلوم ديوبند را بر عهده داشت. در  بعد از وفات قاسم نانوتوي
ها افغـاني و   نفر از آن 58نفر رسيد كه  78اندازي، تعداد طلاب مدرسه به  هپايان سال اول را

باب اهميت جايگـاه مكتـب   الغرض، در .)68: 1392داري و طاووسي  (طرف پنجابي بودند
قاسم طيبي، ، محمد احمد  ابراهيم فخري، عزيز سان همنداني ب كه انديش ديوبند شايان ذكر اين

بـا   ترتيـب  ... بـه  و  ،الـدين  عترت حسـين محـي   ،منير منظر، محبوب رضوي، اصـغر حسين
 حيـات ، پاكسـتان  و هــند  در اسـلامي   مدرنيسم،  دئوبند  دارالعلوم هايي چون نگارش كتاب

، الهنـد  شـيخ  حيـات ، دئوبنـد  تـاريخ ، هند در اسلامي آموزش، دئوبند  دارالعلوم ةسالصد يك
  ديوبند  دارالعلوم  بابدر  را  توجهي ... دانش و ادبيات قابل و، هند ةقار شبه  در اسلامي مدارس

  . )130: 1390 (ناظميان فرد پديد آوردند

  استعماري ديوبنديانشرح مبارزات سياسي و اقدامات ضد 2.1.2
گونـه   رونـد و در ايـن   شـمار مـي   هـاي بنيادگرايانـه بـه    جنبش ةجمل كه ديوبنديان ازجا آناز

لذا با ورود استعمار  ،كردن مردم بسيار كليدي و برجسته استها، نقش علما در بيدار جنبش
مسلمانان را رفتن دين از زندگي مردم، علما بر آن شدند تا  حاشيه به آن ةنتيجقاره و در به شبه

يافتند  ميگونه هم جايگاه خود را در جامعه باز سياسي برانگيزانند. اينـ   يبه تحركات عقيدت
موجبـات آزار و   ها استعمار از آن يدار طور هندوهايي كه با جانب و هم با استعمار و همين

رسيدن بـه چنـين    يراكردند و البته اين علما ب مقابله مي آوردند اذيت مسلمانان را فراهم مي
آمد.  دست مي هدفي نياز به قدرت و حمايت اجتماعي داشتند و اين امر از طريق سياست به

سياست هـم ورود كننـد و نگذارنـد كـه      ةكم به اين نتيجه رسيدند كه بايد در مقول ها كم آن
سامان دادند هايي را  آنان تصميم بگيرند. علما و سياسيون جنبش يها يا هندوها برا انگليسي

 .)2: 1395(هـدايتي   نهايت به اهداف خود برسندراه كردند و توانستند در و مردم را با خود هم
كـه   كاري نداشتند، تا اين اين اوصاف، علماي ديوبندي در ابتداي راه با سياست ةبا هم ،البته

خلافت اسـلامي،   عنوان مظهر به ،افتادن خلافت عثمانيخطر با شروع جنگ جهاني اول و به
هـاي سياسـي و مبـارزات     ميان علماي ديوبندي بـراي حضـور در صـحنه   جوشي درو جنب



 243   گران)يو د كلاهدوزهاپرستو ( ...كارهاي ضداستعماري مكاتب  رويكردها و راه

 

هـاي سياسـي    داد سـبب شـروع و اسـتمرار فعاليـت     خواهانه آغاز شـد. همـين روي   آزادي
هند و ديگر نقاط جهان  ةقار ها در سراسر شبه ديوبندي ،. امروزهشدديوبنديان در هندوستان 

هـاي بنيـادگراي اسـلامي در     ترين جريـان  و يكي از مهم دارندمذهبي  ةشمار زيادي مدرس
 گيري خـود  ، از ابتداي شكلديوبند  دارالعلوم .)21: 1384(رحيمي  روند شمار مي قاره به شبه

ه تـرويج  مسلمانان هند را از را  ةجامع  كوشيد تا وحدت هاي فكري و فرهنگي مي با گرايش
آن را بازسازي كند.  ةپاريابد و هويت چند باز  بيگانه  برابر تهاجم فرهنگيدر هاي ديني آموزه

هـاي فكـري و فرهنگـي،     بـر فعاليـت   كـه افـزون    دريافتند با گذشت زمان علماي اين مركز
هـاي   كنار فعاليـت در ،رو اينو ضروري است. از  لازم  نيز  هاي سياسي آفريني در صحنه نقش

 ةبه مرحل هاي اسلامي داشتند در نشر انديشه  ديوبندي  آموختگان اي كه علما و دانش گسترده
بخشي سياسي به مسلمانان و مشـاركت   اي را در آگاهي عمده  نقش  تا  ديگري نيز گام نهادند

فـا كننـد. حضـور علمـا در     ستيزي نيـز اي   و بيگانه  ،طلبي خواهي، استقلال در مبارزات آزادي
االله  ولـي  سياسـي شـاه   ـ ـ  نيز ميراث سنت مذهبي هند  خواهي مواضع سياسي و جنبش آزادي

  .)20: 1367(احمد  خود گرفت اي به دهلوي بود كه در دارالعلوم ديوبند گرايش تازه
ــا ــه محمودمولان ــوان يكــي الحســن ب ــت  عن ــاي برجس ــدي در ةاز علم ــارزات  ديوبن   مب

عنـوان نخسـتين شـاگرد     بـه   زمـاني   نقش و مشاركت فعال داشت. او كه هند ةخواهان  آزادي
  از  نزديـك بـه ده سـال    تحصيل  از  پس از فراغت دارالعلوم به تحصيل دانش ديني پرداخت

دت چهل سال بـر  م آن را به  مديريت  ،تدريس در اين مركز گذراند و سپس  به  را  عمر خود
، از تحـولات  كه در امـر آمـوزش و مـديريت داشـت      هايي رغم مشغله عهده گرفت. وي به

بيگانگان  ةبه مبارزه با سلط سياسي  مختلف  هاي غفلت نكرد و در عرصه  هند  ةسياسي جامع
 ق/  1305در سـال    فتـوايي   استعمار پرداخت. نخستين كنش سياسي او بـا صـدور   ةو سيطر

بـرد   در راه پيش  كنگره  حزبخواست تـا با   هند  آن از مسلمانان  طي  كه  آشكار شدم   1888
  .)292، 2ج : 1376(لاپيدوس  ها متحد شوند مبارزه عليه حاكميت انگليسي

هـا بـود،    انگليسـي   مبارزات خود عليه  ةپي گسترش دامنركه د ،الحسن ديوبندي محمود
چنـد از بزرگـان     تنـي   كمـك   به ،رو ايندرصدد اجراي طرحي براي قيام مـسلحانه برآمد. از

و   پـوري، محمـد صـديق    رحـيم راج  احمد مدني، عبيـداالله سـندي، شـاه    حسين ديوبند نظير
 ـ  ميان منصور انصاريمحمد   ةمبـارز   هـا را بـراي   آن  ابه آموزش نظامي داوطلبان پرداختنـد ت

ايـن بـود    ها در چنين مقطعِ زماني چراكه باور آن)، Ahmad 1993: 54( مسلحانه آماده سازند
بـه همـين   . )ibid.: 53( حاصل نخواهد شـد  جز از راه برخورداري از توان نظامي كه آزادي
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آنـان جوانـه زد. لـذا     ةدر انديش ـ هاي مسـلمان  جلب حمايت نظامي دولت  سبب، ضرورت
به مرزهاي شمال غربي هند اعزام شدند  منصور انصاريعبيداالله سندي به كابل و مولانامولانا

احمد مدني نيز بـه   الحسن و حسين مردمي بپردازند. محمود  حمايت  تا به يارگيري و جلب
  محمـود  .)131: 1367 (الحسن ها برانگيزانند حجاز رفتند تا افكار عمومي را عليه بريتانيايي

 فضـلاي دينـي    از  شـماري   كمـك  بـه   توانسـت   ستيزي خود بيگانهاهداف  درجهت الحسن
منظور جلب حمايت امپراتـوري عثمـاني،    بهم   1909 ق/  1327را در سال »  الانصار جمعيت«

نماينـدگان دولـت   دليل، د. به همين بنيان نه ها انگليسي  راندن براي بيرون و افغانستان ،ايران
با محمود الحسن وعده كردند كه پـس از پيـروزي در     ديدار  در )پاشاجمال و انور( عثماني

داري كنند. مسبوق بـه همـين    خواهي هـنديان جانب اسـتقلال ةجنگ جهاني اول، از انديش
درصدد تشكيل دولـت در تبعيـد    ها لحسن براي مبارزه بـا انگليسيكه محمود ا  بود  ها وعده

توسـط   1916اوت  /1334شـوال   اما طرح او در ،)231، 2ج : 1376(لاپيدوس  هم برآمد
كـه   ،الهنـد  شيخ ،زد. باري  دامن  وي  مأموران انگليسي كشف شد و به حساسيت آنان عليه

خـواندن سلطان عبدالحميد عثماني را امضـا  در مرتد علماي مكه ةحاضر نشده بود فتوانام
هـم برانگيخـت تـا درصـدد برآمـد كـه او را دسـتگير و بـه           را  حسين  كند، خشم شريف
شـده ميـان    هاي مبادلـه  كه نامهجا آناز. )Ahmad 1967: 134( دهد  تحويل  نيروهاي انگليسي

  و آمـادگي   ،نظـامي   گيري، آمـوزش (حاوي طرح او براي سـرباز محمود الحسن و يارانش 
شـد،   مــي   هاي ابريشمي نوشـته  روي پارچهمسلحانه و تشكيل دولت ملي) بر ةبراي مبارز

 شـهرت يافـت  » هـاي ابريشـمي   نامه«به نهضت  حـركت او در مبارزه با استعمار انگلستان
 .)132: 1367 (الحسن

ها  راهي آن و هم  ، حمايتبـه مسائل سـياسي در اين مقطع  ها ديوبندي  رويكرد  بارزترين
با مهاتما گاندي و   ، همكاريبـود. مـحمود الحـسن بـا صدور فتوايي» جـنبش خـلافت«با 

راه   ، ازهـا و نافرمـاني مـدني    بـا انگليسـي    همكـاري   كه سياست عدم ،را  ملي ةحزب كنگر
  وي پس. )Ahmad 1993: 67( ر پيش گرفته بود، واجب شمردكارگيري عدم خشونت را د به

هنـد بازگشـت و بـه      بهم   1920 ق/  1338در سال  مالت ةاز تحمل سه سال زندان در جزير
  خلافـت   . جنـبش  كه يك سـال پيش از آزادي او برپا شـده بـود، پيوسـت    ،جنبش خلافت

  ةسـلط   ، عليهكه توسط شماري از نـخبگان مـسلمان هندي گرايانه بود نوعي حـركت اسلام
  نهـاده   بنيـان  ها و در حمايت از خلافت عثماني در دوران پس از جنگ جهاني اول انگليسي
هـا  ، اعـتراض افـتاد  خطر كه موقعيت دولت عثماني پس از جنگ جهاني اول بهجا آنشـد. از
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  تـرين  مهـم   كه  در جهان تـسنن درگرفت عثماني در حمايت از خلافت و تحركات سياسي
؛ 275ج : 1350 (نهـرو  ظهـور رســيد   ةمنص ـ در هند بـه  »جنبش خلافت«عنوان  ها تحت آن

  .)373، 372: 1337 حكمت
و  فرنگـي محـل  سوي پيش و پس از خود يعنـي   همگام با دو مكتب هم علماي ديوبند

به جنبش خلافت پيوستند و بـا   اسلاميسم پانهاي  انديشهحول مـحور اسـلام و  العلما ةندو
جهـت  مندي را در ارزش ةدردي با خلافت عثماني، تجرب وحدت اسلامي و ابراز همانديشة 
  درآمدي  پيش  ةمثاب بهدست آوردنـد و  بـه در داخل و خارج هـند از منافع مسلمانان  پاسداري

 گذاران جنـبش خلافـت   هدف بنيان .)290: 1374  (مـوثقي دندكربر جنبش خلافت عـمل 
از مـوجوديت خـلافت عثماني دفاع  ميان مسلمانان در  سياسي  اين بود كه بـا ايجاد وحدت

حجـاز  متبركة مـدافع اماكن  سلطان عـثماني  چون  اين بود كه حاكم بر جنبشانديشة كنند. 
رو،  اينلازم و ضـروري است. از اماكن مـقدسه  آن  از  است، دفـاع از ايشان بـراي حـفاظت

 العـرب ةجزيـر مدعي شدند كـه  م   1919 ق/  1337سال   ، درفتوايي  علماي ديـوبند با صدور
راني كننـد و در تــملك خــود     بر آن حكم توانند نمي  مسلمانان مكان مقدسي است كه غير
نهضت خلافت را ياري  كساعلام كردند كه هر و حـديث  قرآن  درآورند. آنـان بـا استناد به

، ائتلافـي ميـان   م  1920 ق/  1338  سـال   ديني خود عـدول كـرده اســت. در     وظيفة  نكند، از
ملي هند پديد آمد تا بـا اجراي نافرماني مـدني، نهضـت    ةرهبران جنبش خـلافت و كـنگر

  .)378 ،22 ،12: 1367 (الحسن تري بخشند ها شتاب بيش انگليسي  ملي هند را عليه
علمـاي    از  ، شـماري  زمان با تشكيل جنبش خلافـت  ذكر آن رفت، هم كه قبلاًطور همان

  سـازمان   1919  نـوامبر   /1338صفر  ، درالعلماةنـدومدارس فرنگي محل و  دارالعلوم ديوبند
از  اين سـازمان  .)20: 1367؛ احمد 252: 1369(هاردي  را هم پديد آوردند» العلما تجمعي«

شمار حاميان مهم جنبش  كه در ، كرد و رهبران آن پارچه حمايت مي هند متحد و يك ةانديش
و حمايـت از   ،دفاع از اصول شـريعت، حفاظت از امـاكن مقـدس حــجاز    ،خلافت بودند

ــت ــلمان مل ــاي مس ــلط ه ــايي از س ــتعمار ةدر راه ره ــ اس ــود  ةرا وظيف ــتند  خ ــي دانس  م
علت تأثير ابـوالكلام   به العلماي هند عناصر ديوبندي جمعيت .)238، 2ج : 1376  (لاپيدوس

و عموماً بـا تمـايلات سياسـي مسـلمين     شدند طرف مقاصد ملي هند متمايل  به تر  بيش آزاد
يـك گـروه    .)21: 1367(احمـد   مخالفـت ورزيدنـد   بر حق تعيين سرنوشت خـويش   مبني

تحت رهبري بشير احمد عثمـاني، كـه او هـم از علمـاي ديوبنـد بـود، از        انشعابي از علما
 ،العلماي اسـلام) را   جمعيتنام ( به، تشكيلات ديگري گيري كرده العلماي هند كناره جمعيت
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). 319: 1369  (هـاردي   كـرد، پديـد آوردنـد    كه از درخواست تشكيل پاكستان حمايت مـي 
به هـواداري از حـزب  راهي اين جمعيت جديد نيز با هم ،اعظم ديوبند  مـحمد شفيع، مفتي

  ).Manzar 1974: 172( در راه استقلال پاكستان پرداخت گيل مسلم
پـارچگي   حــفظ يـك   ةبهان به پاكستان  ابتدا با طرح جدايي چند جمعيت علماي هندهر

بيگانگان را مقدم بر جـدايي  سلطة استعمار و  ةكرد و آزادي از سيطر مخالفت مي هندوستان
و رسـماً    نزديك شد  ليگ  به مواضع حزب مسلم تدريج شمرد، اما به مسلمانان از هندوها مي

  تـر از آزادي  مهـم  ها اعلام كرد كه آزادي ديـني مسلمانان هند براي حفظ فرهنگ متمايز آن
توان پذيرفت كه هند وارث  ميدر واقعيت امر هم  .)323 ،322: 1369 (هاردي سياسي است

سـاخت. همـواره    مـي ه وحدت ملـي را نـاممكن   حصول ب اي بود كه عملاً شكنندهسيستم 
عنوان يك ملـت واحـد و    بهعوامل مختلفي باعث بروز مشكلاتي بود كه موجوديت هند را 

قـاره نخواهـد    شـبه گران بر اين باور بودند كـه   تحليلداد. بسياري  ميتهديد قرار متحد مورد
نهايـت،  و دركنـد  موجوديت خود را در درازمدت حفظ  عنوان يك كشور واحد بهتوانست 

هـاي   خصوص ميان كمونيست بهتر تجزيه خواهد شد. اين نظر  به چند كشور كوچك عملاً
تركيبـي   هند ،ها آنعقيدة هم رواج داشت. طبق  ،مليتي هند بودندكه حامي تئوري چند ،هند

هاي ملي خـاص خـويش را داشـته     توانستند دولت ميها  كدام از آناز چند ملت بود كه هر
عمـل   بـه آنان نيز از ايجاد كشـور پاكسـتان حمايـت     اساس اين تئوري بود كه بعداًباشند. بر
  موجوديـت خلافـت   كــه    ،بيسـتم   قـرن   دومدهـة    در ،خلاصه .)4: 1386ي (آواست آوردند
 ةجامع ـ ترديـد  بر جهان تسنن حاكم شد كــه بـي  خطر افتاد، شرايط پراضطرابي  به  عثماني

  هـاي  جنـبش   پيـدايش   موجـب   از ايـن اوضـاع متـأثر شـد و ايـن امـر        نيـز   هند  مسلمانان
كـه پـيش از    ،انگليسي علماي هندوستان. حساسيت ضدشداسلاميسم در اين سرزمين  پان

ميـان انگلـيس و روسـيه    م   1907 ق/  1324معاهـدة  علت اشغال كشورشان و انعقاد  بهاين 
 و نيز اشغال ليبي توسط ايتاليـا برانگيختـه شـده بـود     هاي نفوذ در ايران حوزه  جهت ايجاد
شدت يافـت و راه را   گرايانه اسلامهاي  در قالب آرمان اينك ،)238، 2ج  :1376 (لاپيدوس
در مبارزه با استعمار هموار كـرد. درسـت در همـين      علما  تري از راهي شمار بـيش براي هم

فرنگي محل مدرسة عبدالباري سرپرست همت مولانا بهنيز » انجمن خدام كعبه«برهه بود كه 
از دولـت عثمـاني و دفـاع از حــرمين       و حمايـت   و شوكت علي، در مخالفت با انگلـيس 

 نهايتـاً  .)230، 2ج  :1376 ؛ لاپيـدوس 130: 1367 (الحسـن  شـريفين حجاز تأسـيس شـد  
  نسـبت بـه موقعيـت متزلـزل      هنـد   خطر علماي مسلمان  احساس  پي كه در ،جنبش خلافت
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عمـلاً  م   1924 ق/  1342با انحلال خلافـت عثمـاني در سـال    عثماني پديد آمده بود،   دولت
و   كردنـد   گيـري  كنـاره   سياسـي   هاي از عرصه فعال اين جـنبش  علماي  پاشيد. شماري ازفرو

محمـدالياس، از  مولانا .)305: 1374 (مـوثقي  آوردنـد   هـاي فرهنگـي روي   به فعاليت مجدداً
بنيـان  م   1927 ق/  1345سـال    در  را» تبليغ اسلام«نهضت علماي ديوبندي اين جنبش، بعدها 

هـاي   و پرهيز از ورود بـه عرصـه    روستاييان  ميانديني در  هاي  آموزه  ترويج  آن  نهاد كه هدف
  .)233، 2ج : 1376(لاپيدوس  سياسي بود

، فضاهاي فكري و فرهنگي نماند  به محدود  صرفاً شكل، مجاهدت دارالعلوم ديوبندهر به
هـاي   صـحنه در  آنـان   بـا درك ايـن معنـا كـه حضـور       مركـز   اين و علماي  بزرگان  چراكه

تحـولات ملـي و    در  گرايي مسـلمانان   تواند زمينه را براي هم ساز سياسي هم مي سرنوشت
مبـادرت   كارهاي فرهنگي كنار راهدر سـياسي بردهاي  راه ، به اتخاذ  سازد المللي فراهم  بين

 شـرح داده شـد، بـا مشـاركت در جنـبش خلافـت،      كـه   چنان ،. به همين سبب ورزيدند
 جهـاني اول و نهضـت   هـاي پـس از جنـگ     در سـال  عثمـاني   منظور حمايت از دولت  بـه
 جهـت توانسـتند نقـش خـود را در     هنـد   گـامي بــا نهضـت ملـي     هاي ابريشمي و هم نامه

 و پاكسـتان نيـز    هنـد   و در فرداي بعـد از جـدايي    كنند طلبي ايفا  استعمارستيزي و استقلال
فرهنگي و سياسي اين دو كــشور ادامـه     هاي رنگ خويش در عرصه پر چنان به حضور  هم

  .)145: 1390(ناظميان فرد  دهند
  

  )Aligarمكتب عليگره ( 2.2
  سسان دانشگاه عليگرهؤبسترهاي فكري و م 1.2.2

اكتبر هفدهم  /1232 الحجة ششم ذي تاريخ تقي)، بهخان (مير سيداحمدخان، فرزند محمدتقي
سالگي پـدر خـويش را از دسـت     نوزدهدر شهر دهلي چشم به جهان گشود. وي در  1817

سنين جـواني او در ابتـدا    .پرداخت مختلف كتب ةمطالع به و كرد رها را آموختن ،داد. سپس
يكـي از   كـه شـركت در محافـل رقـص و آواز     ينحو به، شد يگذراني سپر با نهايت خوش
خـويش همـت   رويـة  اصـلاح    بـه آمد كه البته بعدها  ميحساب  بهاش  علاقهتفريحات مورد
 برخي مورخـان ماننـد حسـين حـالي     ،اش را تغيير داد. به همين دليل زندگيگمارد و مسير 

 كننـد  مـي زيـابي  ار ياخلاقي وكارنامة ترين  مهم خروج سيداحمدخان از ظلمت و فساد را
بسيار كوشيدند كه وي نيز مانند غالب مسلمانان  سيداحمدخانوادة  .)51، 1ج : 1990 (حالي
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زيرا او  ،موفقّ نشدند  راهي نكند، ولي با آنان هم  با حاكميت بريتانيا مخالف باشد و آن دوره
شرقي همكاري خويش را آغاز كرد و هم منشي   هند  كمپاني  هم با بنا به دلايل خاص خود
حتي مدتي هـم از طـرف    .)63: 1390اف ؛ رحيم312: 1387(اسپير  دادگاه جنايي دهلي شد

 عنـوان كارمنـد سـفارت هندوسـتان در ايـران مشـغول بـه خـدمت گرديـد          اين كمپاني بـه 
محـاكم مـدني   البـدل   علـي قاضـي   ،م  1841 ق/  1256در  ،سـپس  .)82: 1383پيري  (خواجه

آن، با همين عنوان، در بجنور (بگنور، واقع در ازپور سكري در نواحي ايالت آگره و بعد فاتح
م   1854 ق/  1270تـا  م   1742 ق/  1154هـاي   ميان سـال در فعاليتششمال هندوستان) نيز به 

سمت معاونت دادرسي هـم منصـوب    بهادامه داد و پس از پايان تحصيلات فارسي و عربي 
  .)62تا:  بي؛ بازرگان 211، 107: 1965 ؛ امين208: 2006مكي ( شد

كـه از وي شخصـيتي     اي گونـه   بـه  ،هاي مختلـف بـود   مطالعات سيداحمدخان در شاخه
مـورد آثـار باسـتاني دهلـي،     ساخت. با نگارش و انتشـار شـرحي در  دگرانديش و انتقادگر 

دسـت آورد   بـه عضـويت افتخـاري در انجمـن سـلطنتي آسـيا را       الصناديدآثارعنوان  تحت
سـهولت و سـرعت    بـه م   1857 ق/  1273اش قبل از سـال   ) و آثار قلمي145: 1374  (حلبي

 ،بـاري  .)138: 1369(هـاردي   خـود جلـب كنـد    بـه توانست كنجكاوي مسلمانان دهلي را 
  سـپاري مسـلمانان در انحطـاط    و ره  زماني رشد سيداحمدخان با ركود سلطنت تيموري هم

كه به تحصـيل علـم حقـوق     ثيرات عميقي بر تفكرات وي گذاشت. او ضمن اينأعقيدتي، ت
 ،اصـلاحات را سـاز كـرده بودنـد     ةكه نغم ،ها اي از جوان ميان عدهرفته در رفته پرداخت مي
؛ 196: 1377(نظـامي   عهـده گرفـت   ايشان را بـه   مشهور شد و طولي نكشيد كه رهبري  نيز

 ،اساس تعليمات فقه اسلامي تربيت شده بودكه بر به اين توجهاين مرد با .)10: 1351حسيني 
 ةاو دربـار  اي محـدود، محصـور بمانـد.    تر از آن داشت كه در گذشـته  ولي افكاري سركش

معنـي قـرار    هاي غلط و بي ورزي تأثير كينه ها تحت اين«ماندگي مسلمين چنين نوشت:  عقب
ديگـر حسـادت    نسـبت بـه يـك    ،علاوه دانند. به خودشان را نمي ةاند و صلاح و صرف گرفته
...»  تـري هسـتند   جـوتر و مبـتلا بـه غـرور و افتخـارات كـاذب       ورزند و از هندوها كينه مي

  .)62تا:  بي  ن(بازرگا
ضـد اسـتعمار و   ) بر1857پس از شكست نخستين شـورش مسـلمانان (   سيداحمدخان

را در شـرح   هنـد  بغـاوت  اسـباب كتاب  ه مردم هنديدولت بريتانيا عل يها ر خشونتيتأث تحت
 ،2ج : 1382بار آنان با هنـديان منتشـر كـرد (نهـرو      س و رفتار خشونتيب حكومت انگليمعا

 د بـه قتـل كردنـد   يكه وي را تهد ييجا ، تا ختيرا برانگ يسيمردان انگل خشم دولتو  ) 801
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براي جبران جمود جامعة مسلمان هند و رشد و آشنايي آنان  ). او نهايتا183ً: 1393(عطايي 
اسـاس  هـاي جديـد و بر   آمـوزش  ةپاي ـكـه بر  ،سيس مكتب عليگرهأبه فكر ت با علوم جديد
ق/   1276) و در 19تـا:   ؛ نقـوي بـي  11: 1377(نظامي  گرفت، افتاد شكل مي الگوهاي غربي

باب اي به دو زبان انگليسي و اردو در اي در مرادآباد، جزوه زمان با ايجاد مدرسه ، همم  1859
نهاد كـرد تـا بـا فراگيـري      اهميت آموزش نوين و نقد آموزش سنتي در هند نوشت و پيش

م   1864 ق/  1280اي در  جديد آشـنا شـوند. او بـا انتشـار اعلاميـه     انگليسي، هنديان با علوم 
ميـان مسـلمانان و ترجمـة آثـار و     را با هدف ايجـاد يـك مركـز علمـي در    » انجمن علمي«

و پـس   هند انجمن مجلةاي با عنوان  نامه گذاري كرد و هفته هاي انگليسي به اردو پايه كتاب
افكار خود دربارة مكتب عليگره  را منتشر و با اين دو نشريه الاخلاق يبتهذ مجلةاز مدتي، 

را ترويج كرد و خواهان برابري مسلمانان با ديگر مردم هند در برخـورداري از امكانـات و   
خواهان ايجاد كالج  هند ةالسلطن اي به نايب هاي آموزشي شد. او سپس با ارسال نامه فرصت

 غربـي هنـد شـد و بـدين      ي هندي در ايالات شـمال ها بومي مجزايي براي آموزش به زبان
 ةحج ـال ذي 22 در اورينتـال)   ـ وي در كالج اسلامي (انگلو ةهاي مكتب عليگر ترتيب، آرمان 

فكر تأسيس  .)37، 26تا:  ؛ نقوي بي12، 10: 1377 متبلور شد (نظامي 1877 ةژانوي 8 /1293
و ديـدار از  م   1869ق/   1286بازديد احمدخان از انگلستان در بار هنگام   اين كالج نخستين

مبريج شكل گرفـت. او بـا كمـك پسـرش، سـيدمحمود كـه در       هاي آكسفورد و ك دانشگاه
هاي آموزشي اين دانشـگاه بـراي تأسـيس كـالج      كرد، از جزئيات برنامه مبريج تحصيل ميك

نفرة 25 ةاولي ةمدير علمي تشكيل داد. هيئتابتدا پانزده گروه موردنظر خود بهره گرفت و در
ترين آنـان برخـي از هـواداران سـيداحمدخان چـون       داران محلي و مهم زمين تر بيش جا آن

العابـدين   كشن داس، و مولوي سيدزين علي، سيدمحمود، راجا جي اللهّ، چراغ مولوي سميع
اي ارتقـاي جامعـة مسـلمانان ايجـاد     كـه ايـن كـالج بـر     آن). بـا 84- 69تا:  (نقوي بي بودند
 ورود دانشـجويان مسـلمان نبـود    ولـي محـدود بـه دروس اسـلامي يـا صـرفاً       ،بـود   شده

  ).21-20: 1377  (نظامي
با مديريت احمدخان و سردبيري مولانا  عليگره انستيتو مجلة ةبعد از تأسيس كالج، نشري

صورت هفتگي به دو زبان اردو و انگليسي منتشر شد، اما انتشار آن در دورة  به شبلي نعماني
 ،درگذشتم   1898 ق/  1316كه خود احمدخان در  اين. باشدحيات خود احمدخان متوقف 

 ق/  1316هـاي   جا بـه دانشـگاه را در سـال    تلاش وي براي تبديل آن اما متوليان بعدي كالج
التحصـيلان مشـهور ايـن     نتيجه رسيدند. از فارغ ادامه دادند و بهم   1920 ق/  1339تا م   1898
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محمدعمر فاروق در شيمي، غلام سرور در زبان و ادب فارسي، عشرت حسـن در   دانشگاه
كه ابتدا سيداحمدخان  اينبا). 337- 336: 1377اند (نظامي  الحق در تاريخ بوده فلسفه، و معين

 داشت و معتقد بود كه ارتقاي علمـي  هاي سياسي برحذر مي را از ورود به فعاليتمسلمانان 
اي بـه مسـلمانان ببخشـد، امـا دانشـجويان ايـن دانشـگاه         تواند جايگاه شايسته تنهايي مي به
هاي سياسي در مخالفت با استعمار بريتانيا شدند و با  گيري ها و موضع تدريج وارد فعاليت به

ة اتحـاد اسـلامي، تحـت هـدايت رهبـران مسـلمانان هنـد، بـه دفـاع از          پيوستن به انديش ـ
هـا پرداختنـد و از جنـبش خلافـت      برابر انگليسيچون عثماني در هاي اسلامي هم حكومت

  حمايت كردند.  نيز

  سياسي مكتب عليگرهـ   ها و اقدامات اجتماعي ايده 2.2.2
عقب و سير قهقهرايي داشـت، اروپـاي    ها بازگشت به كه شرق اسلامي مدت در آن هنگامي

از ديد مصلحاني چون  .)12: 1383(شيال  كرد جلو را تجربه مي بهغربي حركتي سريع و رو
ضـمن اصـلاحات عميـق     اي، جوامـع اسـلامي   زده سيداحمدخان، در چنين شرايط بحـران 

بودنـد كـه آن هـم نيازمنـد     سياسي نيـز  ـ 		ياجتماع  گستردةمحتاج اقدامات  دينيـ   فرهنگي
رسي به اهداف  ن راه دستيتر نهيهز ن و كميتر كي، نزد آن  يمبنا كارآمدي بود تا بر ياستراتژ
 ةهـم طبق ـ  بـار آورد. آن دوران  ن امكان رسيدن به دستاوردهاي مفيد را بهيتر شيرو و ب پيش
غرب و حاكميـت انگلسـتان در    ةبا مقول ها مسلمان ةتر هندوها و هم نهضت نوگرايان مترقي

تمايلات اصـلاحي و معتـدل    ةكنند واقع منعكسهند كنار آمده بودند. مكتب عليگره هم در
 رفتنـد  شمار مـي  اين طبقه به وجز مند مالكان بزرگ بود كه بسياري از مسلمانان ثروت ةطبق

سيداحمدخان و پيـروان مكتـب عليگـره بـراي رسـيدن بـه        ،باري .)61- 58تا:  (بازرگان بي
  كردند: نهاد مي كارهاي ذيل را پيش راه سياسي خويشـ 		اهداف اجتماعي

  تربيت صحيح اجتماعي و برگزاري جلسات تعليمي 1.2.2.2
پرورش نامناسب جوامع اسـلامي درد داشـت و   و از روش آموزش داحمدخان عميقاًيس
 ،ديد  واجب مي ماندگي بحران عقب  از  خروج اجتماع مسلمانان يرا برا  ديني ت درستيترب

توانستند نقـش مـؤثري در دنيـاي     مسلمانان بدون داشتن چنين پرورشي نمي زيرا از ديد او
كـه در ابعـاد علمـي،     ،برابـر هنـدوها  بودنـد در  كنند و ناچار مي ناسيوناليسم جديد هند ايفا

لحـاظ   بـه  ،ها جلوتر بودند، نقش ثانوي را بر عهده بگيرند. ضمناً از آنو اقتصادي  ،فرهنگي
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مسلمانان هنوز آماده نبود كه در نهضت ملـي و بـورژوازي    ةتاريخي و ايدئولوژي هم جامع
ميان مسـلمانان توسـعه   متوسط در ةچراكه بورژوازي و طبق ،شركت مؤثري داشته باشد هند

ايـن  كردند.  دموكراسي زندگي ميفئودالي و ضد ةماند افكار پس چنان با نيافته بود و آنان هم
كم جلوتر آمده و با افكار ليبرال  ميان هندوها كمكه طبقات متوسط و مترقي در است  حاليدر

سان  هبوبيش  كم مفاهيم آزادي فردي و اجتماعي نيز ةاروپايي آشنايي يافته بودند. آنان دربار
اجتماعي معتقد بود ـ 		هاي سياسي سيداحمد در عرصة كنش .(همان) كردند مييان فكر ياروپا

لزومـاً بايـد عقايـد سرسـخت خـود دربـارة        ،كه مسلمانان به پيشرفت دست يابند براي اين
شده از طرف خداوند را كنار بگذارنـد. وي بـا   تغييرناپذيري احكام و قوانين اجتماعي صادر

ترين عامـل پيشـرفت اروپاييـان را انطبـاق      عمده اجتماعي غربـ 		استناد به ساختار سياسي
ها هر زمـان كـه    غربيكه دانست و بر اين باور بود  قوانينشان با شرايط و مقتضيات زمان مي

كننـد   هـا تنظـيم مـي    طبـق آن قوانين انساني را نيز بر شان تغيير يابد منافع و نيازهاي همگاني
يـابي   عنوان يك قـانون بـراي دسـت    هاي ديني هم به آموزه كهجا آن) و از70: 1365(عنايت 
بايـد   هـا  شوند، ضرورتاً با تغيير شرايط حاكم بـر انسـان   ها به كمال و تعالي مطرح مي انسان

هـاي   آمـوزه كردن روزآمـد بـا  كوشـيد  دليل،   همين  قابليت تغيير و تطبيق را داشته باشند. به
  جامـة  خـواني نداشـت   از ديـد وي بـا قـوانين علمـي و عقلـي آن زمـان هـم         كـه  اي ديني
  تجربي بپوشاند.  	ـ	علمي

ل يتشـك  ياسـلام  ةا و اعتلاي جامعيجهت احداحمدخان دريهاي س يكي ديگر از برنامه
 يكيبار و در  كيكه سالي  ،جلساتن يبود. ا ياسلامـ 		يميجلسات كنفرانس با ماهيت تعل

 بنيـان نهـاده شـد   م   1886 ق/  1303د، در سـال  ي ـگرد يمهم هندوستان برگزار م ياز شهرها
بلكـه جهـت   ،  نكرد  هاي علمي اكتفا به تأسيس مؤسسه او صرفاً ،البته .)193: 1393(عطايي 
ايجاد كرد كـه وابسـته بـه    را » كنفرانس فرهنگي مسلمانان«سوادي،  ساختن حصار بي متزلزل

داد و  فرهنگ مدرن را به خـورد مسـلمانان مـي    كالج عليگره بود و با پشتيباني اين كنفرانس
همين كنفرانس بود كه توانست برخي قواي ارتجاعي و حاميان فرهنگ قديم  ةوسيل به نهايتاً
مسـلمان را از  نـدگان  يچنـين نما  وي هـم  .)11: 1351(حسـيني   حدودي مغلوب سازدرا تا

گوناگوني داشـت    كرد و از چنين جلساتي اهداف قاره در اين مجلس دعوت مي سراسر شبه
و  يخيتار  حفظ و نشر آثار ،اسلام و مسلمانان هيعل رد اتهامات مستشرقان ها ترين آن كه مهم

نظر در انتخـاب   تبادل نيز ،ان مسلمانانيسطح پرورش ديني م يو ارتقا ،يجاد الفت، برادريا
د ي ـكه با علوم و فنون جد يت انسان مسلمانيو ترب، مسلمانان  شرفتيو پ  يترق ةوين شيبهتر
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در مدارس  يت مذهبيات تربيحديها، تجد نيابر و معتدلانه برقرار سازد. علاوه يمنطق ةرابط
  .)193: 1393(عطايي  توان عنوان كرد خ اسلام را هم مييدر تار  كردن ابزار پژوهش  و فراهم

  به مسلمانان يسيآموزش زبان انگل 2.2.2.2
شـد بـه     هم مـي  با آن  كه  نقطة عطفي بود يسيداحمدخان، دانستن زبان انگليدر زمان س

از  قـاره  ورود به ساختار حكومـت بريتانيـا در شـبه     با  علوم و فنون غرب دست يافت و هم
رسـيد؛   يو منزلت اجتماع ،، اقتصادي ياسيس  گاهيجا يمند شد و به ارتقا  بهره ياي دولتيمزا

كه  درحالي ،وري بودند  حال بهرهآن پرداخته و از امكانات آن در يريهندوها به فراگ ،بنابراين
ها متنفر شده و در مدارس  از انگليسي«م   1857 ق/  1273مسلمانان پس از سركوبي شورش 

كه زبان انگليسي زبان رسمي كشـور بـود، در مراكـز     اينوجودكردند و با نام نمي ثبتدولتي 
هاي علمي   آهسته از عرصه آنان آهسته ،شد؛ بنابراين آموزشي مسلمانان اين زبان تدريس نمي

نداشتن به زبان انگليسـي، عـدم    ). مضاف بر تسلط59: 2012(النمر » و اجتماعي دور شدند
  المنفعـه و مشـاغل    عـام   آنان از مشاركت در امـور   تيمحروم  در حكومتحضور مسلمانان 

دنبـال   آنـان را بـه   ياجتماع يماندگ  و عقب  يداشت كه انحطاط فرهنگ يپهم در  را  يعموم
و ورودشـان    مسلمانان  استخدام  مانع  نيتر ها مهم زيرا بريتانيايي)، 89: 1367(احمد  آورد يم

و  كردنـد  هـا بهانـه مـي    ت علمـي و آموزشـي آن  يجديـد را عـدم صـلاح    ستم ادارييبه س
ندرت  به داشتن خويش از فراگيري زبان انگليسي نگهها هم ضمن دور ديگر، مسلمان سويياز

پذيرفتنـد؛    مـي  شـد   نهاد مي ها پيش اي را كه گاهي توسط انگليسي  مقامات و خدمات دولتي
 آمدند (بازرگان نظر مي اعتماد به  و غيرقابل ،مشكوك، متعصبها، افرادي  در نظر آن ،بنابراين

اساس، سيداحمدخان مسـلمانان را    همين بر). 76: 1396؛ زنگنه و خسروي زارگز 55تا:  بي
كسب مقامات سياسي و دولتـي    به  ق كرد تا با استفاده از آنيتشو  يسيانگل  به يادگيري زبان

  ةمدرس ـ«م   1863 ق/  1279در سال  ن خلأيا  پركردن  يوي برا .)89: 1367(احمد  نديل آينا
ق كـرد تـا   يتشـو  يسيزبان انگل يريفراگ  به  بنياد نهاد و مسلمانان را  پور  يرا در غاز» ترجمه

گونه  اين .)115، 114: 1390بين و مهدوي  (جهان ا گردديمه  دولت  حضورشان در يها نهيزم
اسـلامي را   ـ ـ  سيداحمدخان يك گردهمايي آموزشي انگليسـي م   1886 ق/  1304بود كه در 

ميان مسلمانان هند ترتيب داد. اين گردهمـايي از زبـان   منظور پيشرفت تعليمات غربي در به
عنـوان زبـان دوم    داري كرد، اما براي پذيرفتن اردو بـه  منزلة وسيلة آموزش طرف انگليسي به

هند نيز به اعمال زور متوسل شد و برنامة ترجمة آثار علمي مدارس دولتي در نواحي شمال 
  .)157: 1394(فرهمند  كهن به زبان اردو را گسترش داد
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  با حاكميت بريتانيا مدارانه  ارتباط سازش 3.2.2.2
متفاوت  يها استي، ساحمدخان ديها و اقدامات س  از مسائل پرچالش دربارة ديدگاه يكي

 ـ  اعتراضـات   برابر انگلستان بود كهبا ديگر علماي ديني در يو دنبـال داشـت.     را بـه  يفراوان
هند را دارالكفر   نيه استعمار تدارك ديده و سرزمياي عل  مبارزات جدي كه مسلمانان هنگامي

ابـا   و آموزش زبان اسـتعمارگران   حكومت  ساختار  ورود در  چنين از اعلام كرده بودند و هم
دانسـت و   هوده مـي يب نبرد با حكومت انگلستان را در آن شرايط  داحمدخاني، س دنديورز  يم

نيازمند  نهادن بر مسير ترقي ماندگي و گام رفت از عقب معتقد بود جوامع اسلامي براي برون
در وضعيت حاضر، مخالفـت و تقابـل بـا     ،ناچار گيري از علوم و فنون غربي هستند. به بهره

اند كه هـر   مند شده قدر قدرت ويژه انگلستان آن برد. چون غرب و به به جايي نميغرب، ره 
؛ زنگـه و خسـروي   293: 1963محكوم بـه فناسـت (هنـدي     برابر آناناي در حركت نظامي

را مطرح كرد   حاكميت  نيآميز با ا زيستي مسالمت وي طرح هم ،بنابراين .)78: 1396زارگز 
 ينهـاد همكـار   دليـل، پـيش    همـين   . بـه نكرددارالكفر لحاظ   هند را و برخلاف ديگر علما

ها را ارائه داد و معتقد بود كه حضور  آن ياز امكانات حكومت  و استفاده  سيمسلمانان با انگل
گيـري از   اي براي مسلمانان ايجاد نكرده، بلكه با بهره تنها مشكل جدي نه ها در هند انگليسي

 توانند جايگاه حقيقي خويش را بيابنـد و پيشـرفت كننـد    ، مسلمانان مياين قدرت خارجي
  مسـلمانان   تنها بـا  ، او نهم  1857 ق/  1273ن، در شورش يبرا علاوه). 33: 1383پيري   (خواجه

از مـرگ    از دوسـتان خـويش   يا كمك عده را به  ها يسيانگل  از يارينكرد، بلكه بس يراه هم
  عنـوان  قلمداد كرده و به يريپذ گونه اقداماتش را استعمار اي اين  عده داد؛ بدين دلايل  نجات
تعبيـر برخـي    بـه   كه يدرحال ،اند دانسته  يو  تيبر شخص  ساز حملات تند  نهيزم يمنف يا نقطه

كه سيداحمدخان از اوضـاع    اي بود هنانيب  سبب درك واقع ديگر از پژوهندگان، اين رويكرد به
گـري از   دلايلي نظير حمايـت  در آن مكان داشت. وي به  استعمار  تيموقع  و از  روز  هند آن

بين غالب عالمان اسلامي پايگـاهي  تنها در نه حاكميت بريتانيا و نيز مخالفتش با اسلام سنتي
  حكومـت   البتـه مبـارزه بـا    ،ار نبـود بين تودة مردم نيز از محبوبيتي برخوردنداشت، بلكه در

ت آن ي ـداحمدخان از اهمينبود كه س يزيچ ياسيبه اقتدار و عزت س يابي گانگان و دستيب
تـوازن كميـت و     به وضـعيت هندوسـتان و عـدم    توجهبا امر از ديد وي  نيا  اما ،غافل باشد

). 114: 1390بين و مهدوي   (جهان نبود   ريپذ   امكان ها كيفيت قوة قهرية مسلمانان با انگليسي
دا كنـد،  ي ـپ يرومنـدتر ين يرگيگر چيس بار ديست كه انگلين نيجز ا ان كاريپا«گفت:  او مي
» افتنـد   يدو طـرف بـه خـاك م ـ     از يانيد مسلمانان شود، فقط قربانيعا يا  دهيكه فا نيبدون ا
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 ياس ـيبه اوضاع س توجهبا مذكورن برداشت از آيندة شورش يبسا ا ). چه293: 1963(هندي 
 كردنـد  يم ـ  با جديت مبارزه  را در همان دوراني كه مسلمانانيز ،رسد نظر مي عقلاني به زمان
رهبـران   يكردنـد. حت ـ  مي يها همكار سييطور پنهاني با انگل هاي فراواني از هنديان به  دسته

كردنـد.    يرا دنبال نم يهدف واحدو هماهنگ نبودند و   در اين جريانات متحد  زيمسلمان ن
هماني شد  جهيش نبود و نهايتاً نتيخيال خامي ب ن شرايط آشفتهيدر ا رسي به استقلال دست
 يريجلوگ ياو برا ،بنابراين .»حاصل  بي يرانيكشتار و و: « كرد   يم ينيب شيداحمدخان پيكه س

مسـلمانان بـود، مـداراي منفعتـي و     ب شديدتري متوجه يكه در آن آس ،تر شياز خشونت ب
ايجـاد شـرايط اسـتفاده از     ن توصـيه ي ـگـر ا يد  ليكرد. دل يز ميها را تجو سييمقطعي با انگل
دسـت  كـه در  ،ن امتيـازات ي ـبـه ا   دني. رس ـ بـود   شـرفت مسـلمانان  يپ يبـرا  يامكانات دولت

 ،شد. با كشوري چـون انگلسـتان    ها ممكن نمي آن  با   يق همكاريها بود، جز از طر بريتانيايي
كـرد تـا از     سـازش   دي ـبا  هاي هندوستان در اختيار او بـود، مـي   مندي كه همة قدرت و توان

ند در امـور اجتمـاعي و اقتصـادي    ا ها قبولاند كه موظف تسهيلات موجود بهره برد و به آن
 يديگر سيداحمدخان درجهت همكـار ل ي). دل297: 1963گر بوميان باشند (هندي  حمايت

ت هندوها يقاره، جمع مسلمانان پس از استعمار بود. در شبه يوي از فردا ينگران با انگلستان
  كـه   بـود   يتيد هندوها و مسلمانان نيز واقعي. رقابت شد شد ها ديده مي چندين برابر مسلمان

  شـدت  بـه  مسـلمانان  يجتمـاع ت اي ـاحتمال سقوط موقع ،بنابراين .شد آن را كتمان كرد ينم
كـرد اگـر     يتصور م ـ  آن بود كه مدارا با انگلستان يداحمدخان برايبود. هدف س  كننده نگران
  نـوين از  يكـه در علـم و تكنولـوژ    ،ها روزي هندوستان را تـرك كننـد، هنـدوها    يسيانگل

ترديـد در ردة   بـي  ار گرفتـه و مسـلمانان  ياند، مراكز قدرت را در اخت  جلوتر افتاده  مسلمانان
 امي ـارا در همـان  ي ـز ،بـود  يبسـيار جـد   ين نگرانيتر از آنان محسوب خواهند شد. ا  پايين

تشكيل يافته بودند كه  يشوده و سنگامان، جنبش  اساماجيآر  ، نهضت زبان اردونهضت ضد
اسـتعمار از  ن، اتمـام  يبنـابرا  .بنيـادين آنـان بـود     هدف سمييهندو يايت با اسلام و احيضد

 آن بدون شك  هايي كه در آمد؛ درگيري  شمار مي به يآغاز منازعات داخل يمعنا هندوستان به
داحمدخان بود كـه  يگرانة س  اصلاح  اهداف  ن امر برخلافينهايي بودند و ا ةمسلمانان بازند

مـدت را  كارهاي زيربنايي و بلند سعي در بهبود جايگاه مسلمانان در هندوستان داشت و راه
  داد.  ترجيح مي بر تصميمات سطحي و دفعي

كه سيداحمدخان رويكرد بديعي بـه جايگـاه ديـن در جامعـة اسـلامي داشـت،       جا آناز
دليل اقداماتي كه براي اصلاح باورهاي اسلامي و رفتارهـاي سياسـي مسـلمانان     چنين به هم
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هـاي   اهانـت  هـاي شـديدي از سـوي مخالفـان بسـيارش شـد و       درگير واكنش عرضه كرد
كـه بـرخلاف جمعـي از     اي گونـه  بـه  ،شدن متحمـل گشـت   شماري را تا حد مرتد اعلام بي

نفع مسلمانان لحاظ  به ها را نهايتاً او با انگليسي ةكه روش سازشكاران ،ترازانش همشاگردان و 
اي هـم معتقدنـد    عـده خواندند و » طانيفة شيخل«با عنوان   را  يو انيگرا كردند، برخي سنت

عنـوان نوانديشـي دينـي و سياسـي) بـر اسـلام و        اي كه تفكر انحرافي ايشان (تحـت  ضربه
شـد،   داد و عملـي مـي   مهمي را به خود اختصاص مـي   جايگاه  مسلمانان هند وارد كرد، اگر

  ).86: 1390 اف (رحيم جبران نبود قابل
  

  )Nadwatululam( العلما ةندومكتب  3.2
 العلما ةندوعقيدتي) پيدايش ـ 		گذري بر مقدمات (سياسي 1.3.2

انگلستان بر هندوستان، زمينه براي نفوذ فرهنگ و علوم جديد غرب  يبعد از استيلاي سياس
دو مكتـب   فرهنـگ غـرب   ةدر آن سامان فراهم آمد. عالمان مسلمان بـراي مقابلـه بـا غلب ـ   

پـي  برابر استعمار برگزيدنـد. در هاي مختلف را در آموزشي جدا از هم پديد آوردند و روش
ق ي ـهم تلفه بنا داشت دو مكتب قبلـي را بـا  ك ،سوم  رىكف  تبكعنوان م به ،العلماةها، ندو آن
واسط سنت ) و حد54: 1996پوري  (فتح افتيس يتأس رسماًم   1894 ق/  1311 سال به ،كند

قبال فرهنگ و علوم جديد غـرب، روشـي   بودن را اولين هدف خود قرار داد و در و مدرنيته
ثيرات منفي فرهنگ غـرب، اصـلاحات   أبراي رويارويي با ت ،چنين را پيشه كرد. هم يگزينش
مراكز سيس أت ةوسيل و فكري را لازم دانست و در اين مسير به يهاي علم و فعاليت يآموزش

ديگـر از   ي. يك ـكرداي را تربيت  دانشمندان و متفكران برجسته يو تحقيق يمختلف آموزش
لذا مباحثي چـون   .رساندن تعاليم ناب اسلام به گوش كل عالم بود العلما ةندو ةاهداف عمد
 شـهود آورد  ةمنص ـ هاي مختلـف زنـده بـه    و معارف اسلامي را در قالب زبان ،سيره، تاريخ

پايگاهي شـد بـراي تربيـت علمـايي كـه       ةمنزل به العلماةندو ،بدين ترتيب .: أ)1394(عباس 
  گويد: ياتمام برسانند. ابوالحسن ندوي م هاي معاصر را به شناس باشند و چالش زمان

را تربيـت   يكرده است كه داعيـين و شـارحين   يسع از ابتداي امر العلماةدارالعلوم ندو
 العلمـا ةندوكند كه دين حنيف اسلام را بر دنياي امروزي با اسلوب مؤثر عرضه كنند. 

را تربيـت   اي از علما كه عده طوري ،گيري را حاصل كرده موفقيت چشم در اين راستا
در كـلام، تـاريخ،    العلمـا ةنـدو ند. فضلاي تقليد نموده است كه براي دنياي جديد قابل
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 انـد  منـدي را بـر جـا گذاشـته     ارزش ةو فكري سـرماي  يو ديگر مجالات علم ،سيرت
  .)139: 2012(ندوي 

 ،رويـي باشـد   آموزشـي ميانـه   ةسس ـؤاين بود تا م العلماةندواگرچه هدف اصلي تشكيل 
 ،و دارالعلوم ديوبند ،سنتي ديني بود ةكه مخالف آموزش شيو ،فاصل بين دانشگاه عليگرهحد

مرور مشخص  بندي به سبك و سياق مكاتب سنتي قرن هجدهم داشت، اما به كه سخت پاي
يعني هم سنتي و هم مـدرن   تربيتو هم موفق نشد تا هر دو نوع تعليم العلماةندوگرديد كه 

كه  صورتيتنها در مسلمان ةد بودند كه جامعها معتق زيرا ندوي ،ديگر قرار دهد كنار يكرا در
 توانـد توسـعه يابـد    مـي  هـا اعمـال كنتـرل كننـد     علماي ديني بر وجود مادي و معنـوي آن 

شبلى نعمانى   چون فكران ديني هم روشن  نيمشهورتر  برخى از  اگرچه .)16: 1367  (الحسن
مجمـوع  امـا در  ،)4: 2006(مكـّي   و ابوالكلام آزاد در شمار اين سبك فكري جديد بودنـد 

نه توانست  رى دو مكتب پيشينكف  خطوط  بيكاري براى تقر عنوان راه  به العلماةندومكتب 
لازم  حدنوانديشان تا  توانست براى  باشد و نه» نييآ راست«  افىك  ةانداز  به  ارانك براى محافظه

  .)35: 1373(وول  »نوگرا«

  سسان اوليهؤو معرفي م العلماةندواندازي دارالعلوم  اهر 2.3.2
 :عبارت بـود از   گرديد، العلماةندوگيري  كه بسترساز چالش بزرگ در شكل ،مهم ةلئسه مس

 كثـرت . 3 ؛طرح و تدوين نظام آموزشي مناسـب . 2 ؛كشمكش ميان علوم جديد و قديم. 1
ــ سســان تحــتؤاختلافــات فرعــي م ــد و عليگــره) أت ــج پيشــين (ديوبن  ثير دو مكتــب راي

رو در روز جمعـه   توسط گروهي از علماي ميانـه  العلماةندومكتب  .)22- 21: 1394  (عباس
در  .)164: 1957الحـق  ةدعـو ( شـد در لكنهو تأسيس  1895آوريل  21 /1312شوال  25

عنـوان   مـونگيري بـه   يعلانتخاب شد و هـم سـيدمحمد  » العلماءةندو«هم نام  اول ةجلس
گـذار اصـلي    كـه بنيـان   البتـه در ايـن   ،)22(همان:  شدمديريت اول اين مجلس انتخاب 

عبـدالغفور،   نظـر وجـود دارد. برخـي    اخـتلاف ميان محققـان   چه كسي است العلماةندو
اي چـون   دانند؛ عـده  را محرك و باني اوليه مي ،حكومت بريتانيا داري در معاون تحصيل

مـونگيري را؛ و گروهـي    يعلسـيدمحمد  خـان  الـرحمن  حبيـب  ابوالحسن ندوي و مولانا
پـوري را   الاسلام فتحسيدمحمد ظهورمولانا و مالك رام يكانپورعبدالرزاق  سان مولوي هب

روي عبـدالحق حقـاني   بر ،همه اينبا .)3: 1996پوري  (فتح شمارند گذار نخستين مي بنيان
فعالانه با آن مدرسه  كه شخص اخير مفسر و شبلي نعماني مورخ هم تمركز وجود دارد
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 جـا را هـم رسـماً    سرپرسـتي آن م   1913 ق/  1332تـا  م   1904 ق/  1322 در ارتباط بود و از
علي راجـا  نـواب محمـد   ،چه رشيدرضـا نوشـته اسـت    اساس آنبر ،گوياعهده گرفت.  به

 اسـت كرده حمايت مالي  اعتبار حضور شبلي نعماني به العلماةندوسيس أنيز در تآباد محمود
  .)3، 3ج : 1990 (رشيدرضا

كلامـي و   يتجميـع جمعـي از آرا   ،كلاميترويج مطالعات  العلماةندوروي، منشور هر به
و اصلاح كلي جامعـة مسـلمين بـدون     ،اخلاقيات ياحيا ،متكلماننظر ميان  كاهش اختلاف

كـه از ايـن   شـد  شد. در ايامي هم از رشيدرضـا دعـوت    شدن با سياست را شامل ميدرگير
در مصر » المنار«هاي فكري گروه  نسبت به جريان مدرسه ديدن كند و از آن به بعد، مدرسه

بـين بنيـادگرايي مفـرط ديوبنـد و      رفـت كـه ايـن مدرسـه     سو باقي ماند. گمـان مـي   نيز هم
جـو   زودي خـود ايـن جريـان    موقعيتي ميانه داشته باشد، امـا بـه   تجددگرايي شديد عليگره

عمومـاً از   كلامـي و فكـري   ير آراالتحصيلان آن از نظ ـ و فارغ اي پديد آورد كارانه محافظه
مؤسسة انتشـاراتي   العلماةندوهاي  تشخيص نبودند. يكي از شعبه قابل التحصيلان ديوبند فارغ

گري مطالعات اسـلامي   شد كه البته به روشن ناميده مي» گره دارالمصنفين اعظم«و تحقيقاتي 
  ).85: 1367(احمد  كردارزشي با هاي در هند كمك

  برابر غربدر العلماةندوهاي فكري و مواضع  شاخصه 3.3.2
شـامل مـوارد    شـناخت  العلمـا ةندومكتب  ةعنوان اهداف اولي توان به مهمي كه مي ةسه مقول

  است:  ذيل
  ؛هاي علوم اسلامي هدر آموز ياصلاحات اساس. الف
  ؛علمي ةنصاب جديد آموزشي در اين حوز ةتهي. ب
ــم   . ج ــاد و ه ــراي اتح ــلمين و كوشــش ب ــين مس ــات ب ــع نزاع ــلمانان رف ــي مس  گراي
  .)3: 1996  پوري (فتح
از  كه در هـر زمـان   يكي اين ديگر ةدو مقول العلماةندوو بزرگان  با مرور زمان، علما ،اما

شـناس باشـند،    فكـر جديـد بـوده و زمـان    كه داراي  ،گروهي علماي آشنا به كتاب و سنت
 ـ يمحاسن تعاليم اسـلام  ةداشتن براي اشاع و نيز برنامه استفاده گردد ويـژه بـراي بوميـان     هب

مختصري از  .(همان) شمار آوردند عنوان مقاصد اين نهضت به قاره را بدان افزودند و به شبه
گونـه شـرح    الحسن نـدوي ايـن  ابوسيد جا آن انداتهاي اين مكتب توسط يكي از اس يويژگ
  است:شده   داده
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چـون   العلماةندوكه از نگاه مكتب  يبه اين معن ،است يدين صرفاً اساس اين مكتب  ـ
انحراف از دين و فقدان آمـوزش صـحيح دينـي     تنزل انحطاط مسلمين يسبب اصل

 عنوان مـداواي ايـن آسـيب    به يفقط دين و تعاليم دين بعد ةدانسته شده، لذا در مرحل
  تشخيص داده شده است.

كـه چـون    يبـه ايـن معن ـ   ،در اين مكتب، محوريت و مركزيت با علماي دين است  ـ
انـد، بنـابراين    دانسته شـده  علما و فساد كنوني مسلمين ،تخريب، تنزل يمسئول اصل

  همين قشر نهاده شده است. ةعهدو اصلاح هم بر ،مسئوليت تعمير، ارتقا
 ،. بـدين سـبب  يو شورش يو فكري است، نه سياس يعلم مزاج و مذاق اين مكتب  ـ

  و جايي ندارد. يستهاي آن ن هاي سياسي جزو برنامه فعاليت
قـاره اهميـت    شـبه  يمدارس دين ـ يبسيار به نظام آموزش كه بانيان اين مكتبجا آناز  ـ

  اولين ترجيح را داراست. مدارس يو نصاب آموزش دهند، ارتقا يم
 ،جديـد  ةنه معجوني مركب از فرق و مكاتب موجود است و نه يك فرق العلماةندو  ـ

  .يو تفريط يفرق افراط ةمقابل همتري است در بلكه يك روش و راه معتدل
اين حقيقت را دريافتند كه نه بيـزاري از غـرب تقاضـاي مسـلمين      العلماةندوبانيان   ـ

مطلوب اسلام است. اسلام و مسلمين صلاحشـان   است و نه چسبيدن كامل به شرق
امـا بـا احتيـاط و     ،. پس حفظ هـر دو لازم اسـت  استدر قديم صالح و جديد نافع 

  .)5: 2011(ندوي  دورانديشي بسيار
جريانات و  ةميان همتوان گفت در مواجهه با غرب مي ةدر مقول العلماةندوموضع  ةدربار
 تنها مكتبي باشد كـه نگـاهي نسـبتاً    العلماةندوشايد  قاره پديد آمدند هايي كه در شبه نهضت

جملــه از العلمــاةنــدو انداتمعتــدل بــه مظــاهر فرهنــگ غــرب انــداخت. دانشــمندان و اســ
الـدين نـدوي، دكتـر عبدالسـلام      و از متأخرين چون شـهاب  ينعمان يشبل و سيدابوالحسن

اند كـه مصـلحت اسـلام و مسـلمين در ايـن       بسيار به اين بحث پرداخته و ديگران ،قدواي
كرد  يچين بلكه بايد از آن خوشه ،ممنوعه پنداشته شود ةشجر يفرهنگ غرب نيست كه مظاهر

علـوم   مكتـب ديوبنـد   العلمـا ةندوكه قبل از  جا آنو مفيد را گرفت و مضر را ترك گفت. از
بـراي  داد، اين مكتب جديد بر آن بود تـا   ينم ياهميت ها بودن آن يغيراسلام ةبهان جديد را به
كـه   را و تجربـي  يعلـوم طبيع ـ  يحت علوم ةندويان همكه  چناناعتبار قائل شود.  اين علوم
ابوالحسن ندوي در كتابي ارج نهادند. سيد عنوان علم بهفرهنگ غرب بودند  ياصل ةمشخص
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، يو غيردين ـ يشمارد و تقسيم علوم به دين ـ يعلم را يك واحد م علم اور اسلامعنوان  تحت
فقدانِ يك  ةچنين، وي تضاد بين علوم را نتيج كند. هم يرد م را رسماً يو غيراسلام ياسلام
علـوم   ةكردن بـه تضـاد بـين هم ـ   بـاور  ةپندارد و تنزل مسلمانان را نتيج ـ يعلوم م بين ةرشت
طور كلي، علـم   نيز، به العلماةندوخر مكتب أمت انداتاز ديد اس .)51: 2012(ندوي  شمارد يم

. بدين استيك امر محال  هاي اين دو هر دو منبع واحدي دارند. لذا تضاد بين داده و وحي
علوم و فنون جديـد و   حاكميت كليسا سان قرون وسطي و عصر بهمسلمين هم نبايد  ،سبب

يكـي   العلماةندوعملي بر اين مدعاي مكتب  ةها را حريف خود بشمارند. نمون اكتشافات آن
يـد   كيميـا و طبيعيـات   يالدين ندوي است كه در علـوم طبيع ـ  نام شهاب جا به آن انداتاز اس
نيـز روي   يدرخشيد. ندويان از همان ابتـدا بـه آمـوختن زبـان انگليس ـ     داشته و مي يطولاي

... تسلط كامـل   و ،ابوالحسن ندوي، سيدينعمان يسان شبل بهآوردند. از متقدمين، اشخاصي 
الدين ندوي، دكتر مسعود عالم ندوي،  خرين هم دكتر شهابأداشتند و از مت يبر زبان انگليس

اي  كه مجله تر اين مهم همهدارند. از ي... روي خوش به زبان انگليس و ،احمد ندوي يدكتر عل
شده است كه چنين امـري در   منتشر مي Fragranceنام  به يانگليس به زبان العلماةندوهم در 

  .)25: 1394(عباس  نظير بود مكتب ديوبند بي
عبارت است  رو بود ههاي عميقي كه عالم اسلام در قرن نوزدهم با آن روب از آسيب ييك

داد.  اع قـرار مـي  الشـع  امت پيـامبر را تحـت   ةكه حال و آيند از انشقاق و افتراق درون ديني
الناس  عوام تبع آن و به مصون نماندند. علما قاره هم از اين مصيبت البته كه مسلمانان شبهصد
ديگر شدند و چه بسيار كتب حجيمي كه راجع به مسائل  مشغول به تكفير و تفسيق يك هم
 العلماةندوپنجم  ةدر جلس مونگيري يعلشد. محمد نگاشته و منتشر مي و فروعي دين يفقه

  در اين زمينه آورده:
مقلدين بسيار شدت يافتـه  ، نزاع بين مقلدين و غيريدانيم كه از مدتي طولان يما م ةهم

 نوبت بـه  ،جاها يايم. در بعض شدن طرفين هم بوده پا لهو دستما شاهد زير ياست. حت
  .)61 :2012 (ندوي محاكمه و مجازات هم رسيده است

اي در ايـن   مسلمانان توجه كرده، چـاره  يبه اين مشكل اساس العلماةندوبانيان  ،بنابراين
از اهـداف خـويش شـمرده و در     يرا يك ـ يو اخوت اسلام يانديشيدند و اتحاد ملزمينه 
 ةسـالان صورت جلسـات   قاره فرصتي دادند تا به ساي مكاتب مختلف شبهؤاول، به ر ةوهل
ديگـر را   شـنيدن باورهـاي يـك    به دور هم بنشينند و حداقل براي مدتي كوتـاه  العلماةندو

قـاره اعـم از اهـل حـديث، احنـاف،       مكاتب شبه ةجلسات، كلي تحمل كنند. در اين سلسله
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الـرحمن   هفدهم، حبيـب  ةدر جلس ،كه چنانشدند.  ... دعوت مي و ،بريلويان، بانيان عليگره
  گويد: يم يشروان

انجـام داده و از همـه    يتدابير مختلف ـ امت اسلام يبراي رفع نزاع بين علما العلماةندو
بتواننـد بـه    فراهم آورديم كه علما ييك فرصت امت يمؤثرتر اين بوده كه ما براي علما

  .)202(همان:  بپردازند يطبيع ر يك فضاي كاملاًد تبادل آرا

بـا   العلمـا ةنـدو اين بـود كـه مـديران     براي رفع اختلاف بين علما العلماةندوقدم بعدي 
دند. كر يكردند و آنان را دعوت به اتحاد و اتفاق م يمكاتبه م رؤساي مكاتب مختلف شخصاً

مـونگيري بـه احمدرضـاخان بريلـوي بـراي نمونـه        يمحمدعل ةدر اين باب، بخشي از نام
  شود: مي  آورده

گيري ما، ملت ما را تا چه اندازه زيان رسانده است! ما داريم  دقت كنيد، افراط و سخت
كنند. مولانا!  يم ها كتب مقدس ما را استهزا شويم. آن يرسوا م برابر حكام غيرمسلماندر

ندهيد كه بر ما بخندند. ما قبول داريم كـه شـما   شما را به خدا، به دشمنان دين فرصت 
  .)203(همان:  يد، بياييد و ما را اصلاح كنيدحق هستبر

زوال نقـش علمـاي    بـه كه استقرار دولت بريتانيا جا آنالبته رابينسون بر اين باور است، از
اسـتعمار و  هـاي روحـاني مسـلمان از طـرح جهـاد عليـه        ، گروهشداسلامي در هند منجر 

برد منافع  تر قصد پيش بيش خلافت ةلئگرايي مسلمين و نيز پذيرش مس گيري اتحاد و هم پي
تبع آن، كسب مجدد جايگاه سياسي و پايگاه اجتماعي خويش  بهو  شخصي و سياسي خود

هـا،   تجديد سـازمان دادگـاه  تربيت، و تعليمزيرا تغيير در )، Robinson 1974: 354( اند داشتهرا 
جدايي دين از  ها اين ةهم از تر و مهم ،هاي محلي، گسترش عقايد غيرمذهبي رشد حكومت

اسـلامي  جامعـة  و از نفـوذ آنـان بـر    كرده شدت قدرت علماي ديني را تضعيف  به سياست
خطـاب بـه   م   1895 آوريـل  ق/  1312كه مولانا شبلي نعماني در شوال  اي گونه به، كاسته بود
  گفت:تأسف با » العلماةندو«كنگرة نخستين 

چنين امور مذهبي مسـلمانان در دسـت    در روزگار حكومت اسلامي، امور دنيوي و هم
چنين امور عامه مربوط بـه ايـن    امور مربوط به مذهب مسلمانان و همسلسلة علما بود. 

چيز تغييـر كـرده اسـت و     همهدست علما قرار داشت. حال كه و جهان ديگر درجهان 
م با جامعـه  آمده است؛ بايد ببينيم علماي اسلاتحت اقتدار دولت بريتانيا در امور دنيوي

  .)ibid.: 275( چه ارتباطي دارند؟
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هـاي آخـر    در دهه سياسي هند مسلمانـ   تر رهبران فكري كه بيش اينوجودبا ،مجموعدر
ولـي در واكـنش بـه    )، 89: 1367در دانشگاه عليگره تعليم ديده بودنـد (احمـد    قرن نوزده

قرار داشتند. مخصوصـاً پـس از    الدين سيدجمالتأثير تفكرات  تحت تر بيش جنبش خلافت
دار جنبش  رفوفات سيداحمدخان از باورهاي او و مكتبش در اين زمينه فاصله گرفتند و ط

ايفـا   1920دهـة  اي در جنبش خلافـت در   ها نقش عمده اسلاميسم و خلافت شدند. آن پان
توان گفت اغلب كساني كه در هند جانب عثماني را گرفتند و بعـدها   كه مي  طوري به، كردند
الدين بودند  از شيفتگان مكتب سياسي اتحاد اسلام سيدجمال را تشكيل دادند خلافت ةكميت

علـي (بـرادران     شـوكت محمدعلي و مولانـا  اي چون مولانا برجستهبين آنان اشخاص كه در
احمد مدني، مولانا مختار احمد  حسينابوالكلام آزاد، مولاناعلي)، مولانا شبلي نعماني، مولانا

... ديده  و ،عبداالله سندي (سندهي)حسرت موهاني، مولاناخان، مولانا جملاحكيم  ،انصاري
كه خود را از پروردگان  ،شدند كه همگي از حاميان جنبش خلافت گشتند. ابوالكلام آزاد مي

خـان و   اجمـل هاي مرحـوم   نمايي راه« دانست، بر اين باور بود كه الدين مي مكتب سيدجمال
همانـا تعليمـات    هـا  در كارهاي اتحاد اسلامي و تنظيم كميته براي كمك به عثمانيانصاري 
  .)286: 1374(موثقي » الدين بود سيدجمال

فكر با سيداحمدخان و مكتب عليگره  ابتدا همكه در ،شبلي نعماني نيزمولانا ،در اين ميانه
از او فاصله گرفـت و بـه    الدين سيدجمالتأثير عقايد  تحتتدريج  به)، 58: 1397(نقوي  بود

 ـ ـ  و انتقاد از مواضع فكـري  العلماةندواسلاميسم پيوست. او با پيوستن به مكتب  پانجنبش 
جمال سو با تفكرات اصلاحي سيد تر و هم بنا داشت موضعي معتدل سياسي سيداحمدخان

محمد عبده در قاهره نيز ارتباط برقرار كرد و سـعي   و محمدعبده اتخاذ كند. او حتي با شيخ
 جمالبودن سيد كنترلدليل تحت  جمال در عثماني هم ملاقات كند كه بهتا با سيدكرد فراوان 

سـليمان  آمدن سيدكار رويدر واكنش به جنبش خلافت با  العلماةندوممكن نشد. اولين قدم 
موافق بـا   قاره شبهكردن مكاتب مختلف اد كه آنان نيز براي تحقق اتحاد و متحدرخ د ندوي

 كـه يـك صـداي تقريبـاً     ،دند. جنبش خلافـت كرخلافت عثماني گشتند و اعلام همكاري 
عنـوان آخـرين مظهـر     بـه مسلمانان هند براي حفظ و استحكام پايگاه مسلمانان بود،  يجمع

 ةدورابوالحسـن نـدوي هـم در    بخش بـود. بعـدها سيد  براي ندويان بسيار اميد ياقتدار اسلام
 ،شـك ايـن اداره   بيسيس كرد كه أرا ت» مسلمانان هند يكل حقوق شخصادارة «مديريت خود 

 كـه  اين قاره بوده، ابزار مناسبي گشت براي شبهمكاتب و مسلمانان همة اتفاق و اعتماد كه مورد
  .)48: 1394(عباس  قاره برساند شبهمسلمانان همة را به گوش  يو دين يصداي اتحاد مل



  1401پاييز و زمستان ، 2، شمارة 13سال  ،جستارهاي تاريخي   262

 

  گيري نتيجه .3
مكاتـب فكـري مسـلمانان هنـد و اقــدامات     مطالعــة هـاي متعـددي از    هـا و دريافـت   درك

ها در ايـن قسـمت    آيد كه اهم آن ميدست  بهدر قرن نوزدهم ميلادي  ضداستعماري هريك
 گردد: ميطور مختصر بيان  به

استعمار غربـي   ةجانب همهحقيقت، ركود و انحطاط مسلمين و هجوم گسترده و در. الف
 اجتماعي آن  ـ به مفهوم نوين سياسي آزادي ةلئبر مس افزون هاي اخير به جهان اسلام در قرن

 قـاره  شـبه هاي احياگري اسـلامي در   جوشش جنبشجهت سه عنصر اساسي و محوري در
  فكـران را بـه   و روشـن  ،مـداران، علمـا، دانشـمندان    آمد كه بسـياري از سياسـت   ميشمار  به

انـدازي جريانـات اصـلاحي از سـوي      راهترديد، مقدمات  انديشي و تكاپو واداشت. بي هچار
برخاسـته از   ت گرفتهئهاي سياسي آنان نش به همان ميزاني كه از دغدغه مصلحان ديني هند

دردهاي عميق ديني و تعلقّات قلبي آنان به حفظ و پويايي و وحدت جوامـع اسـلامي نيـز    
ابتـدا نجـات از    هـايي را  اندازي چنين حركت ترين علت لزوم و راه ها مهم رو، آن اينبود. از

  دند.كر بيان مي اسلام گر در جهان ماندگي ويران استعمار غرب و نيز رفع عقب
هاي متنـوع و متعـددي    شاخه طلبي ديني در جهان اسلام هاي اصلاح اگرچه جنبش. ب

اي ديگـر از اسـلام    گونـه  هايي با دعوي احياگري اسلامي حتي رجال و جريان داشته و گاه
بـا خرافـات و   اند كه با شعار بازگشت به اسـلام نـاب و مبـارزه     شده را بيان كرده تحريف
و تشديد تفرقه ميان مسلمين منجـر   ،سازي تحجر، تعصب دهي و نهادينه به سامان ها بدعت
هـاي جديـد اسـتعمار غربـي در      آفريني و حتي در مسير تاريخي، به بستري براي نقش شده

درصدد بودنـد   غالب جريانات مصلحانه ها اين ةاما با هم ،جهان اسلام نيز تبديل شده است
هاي صحيح عقلي، متناسب با مقتضـيات زمـان و    گيري هاي اصيل اسلامي و جهت تا با مايه

 قـاره نيـز   بينـي مسـلمانان بپـردازد. در شـبه     مكان، به بازسازي تفكر ديني و تصحيح جهـان 
هفدهم و هجدهم ميلادي با ظهـور علمـايي چـون     قرندر  هاي نوانديشانه نخستين حركت

ريـزي   ... پي و ،االله شريعت االله دهلوي، سيداحمد بارلي، حاجي ولي سرهندي، شاه احمد شيخ
سياسي آنان، مكاتب بزرگ و اثرگـذاري چـون مكتـب    ـ   يشد كه در پيروي از مسير عقيدت

  شكل گرفت. العلماةندوو مكتب  ،ديوبند، مكتب عليگره
همگي در واكنش بـه   ها هاي پيش از آن مذكور و جنبشكه هر سه مكتب  ضمن اين. ج
چه مبناي اصلي  آن ،ماندگي مسلمانان بنيان نهاده شده بودند غرب و حل معضل عقب ةلئمس
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آگاهي عميق و  آمد ها به شمار مي و يكي از وجوه مشترك توفيق و تأثيرگذاري مؤسسان آن
 ة، سنت صحيح و سيركريم قرآنها با  آن ةواسط تسلط آنان بر موازين اسلام ناب، ارتباط بي

كـه عمومـاً    و آشنايي با تحولات اسلامي در مسير تاريخ جوامع مسلمان بـود  ،(ص)		پيامبر
(ص) 		و سنت پيـامبر  قرآنكار موفقيت در اين عرصه را نيز بازگشت به  بهترين راه آنان ةهم

هـاي   منـدان دينـي بـه مسـائل سـرزمين      كه نگرش اغلب انـديش جا آنكردند. از معرفي مي
بـا   قـاره هـم   نتيجه، از ديـد مصـلحان شـبه   در ،عقل نيز بود ةاز دريچ بر نقل افزون اسلامي

شـد تـا بـراي     بايست برداشتي جديد از اسلام به جهان عرضـه مـي   مي اجتهادهاي درست
شبهات عقيدتي و مسـائل  العمل داشته و براي دستور زندگي مسلمانان در فضاي دنياي نو

  داد. يكار ارائه م راه جديد
در بحث ضرورت اصلاحِ امور آموزشي در  فوق ةگان سويي مكاتب سه وجه ديگر هم. د

هاي اجرايي آنـان در نظـر گرفتـه     ترين برنامه مدارس مسلمانان بود كه جزو نخستين و مهم
رفت مسـلمانان   قد بودند يكي از دلايل پسمعت مكاتب ةمؤسسان اولي ةهم ،چنين شد. هم مي

 مندي علميِ عالمان دينـي  ماندگي فكري و نبود توان عقب قاره ويژه شبه هدر جهان اسلام و ب
ها و  ست. به همين سبب، تلاش داشتند در دارالعلومگو و پاسخ ،اسلامي اصيل، پويا ةدر ارائ
پايان، معلماني مفيد و مؤثر كه دركنند اي تعليمات خويش را تنظيم  گونه به هاي خود اهدانشگ
توان  مي اسلامي دهند. از ديگر نقاط اشتراك مكاتب اصلاحي مطروحه ةتحويل جامع ديني
اتحاد و وحدت اسلامي  ةزيرا مقول ،گرايي اسلامي نزد ايشان اشاره كرد مشترك هم ةبه دامن

 كه بـراي مـذهب تشـيع   جا آنشد و از صرفاً شامل فرقَ وابسته به اهل سنت مي ميان آناندر
جـايي   ها گرايي اسلامي آن هم ةگونه رسميت و مشروعيتي قائل نبودند، بنابراين در داير هيچ

 ةتصور نشده بود و حتي در برخي موارد با باورهاي شيعي مخالفـت و مبـارز   براي شيعيان
  گرفت. يآشكار نيز صورت م

خور توجـه و پـژوهش   در چند نكته هاي اصلاحي و اما از حيث وجوه تمايز جنبش .   ه
ميـان مكاتـب و متفكـران،    غـرب، در  ةلئشناسـي برخـورد بـا مس ـ    روشاز حيث . 1است: 
تفكـرات جهـادي داشـتند و     كه برخي طوري به، هاي عميق و شديدي وجود داشت تفاوت
 ـ ارتباط ديانـت و سياسـت  . 2؛ مدارا و سازش با غرب متمايل بودنداي به  عده ديگـرِ   ةمقول

اعتقاد راسخ به دخالـت ديـن در حكومـت     شد كه گروهي از مصلحان اختلافي شمرده مي
سياسـت و ديانـت را جـدا از هـم      ةداشتند و گروهي به سكولاريسم معتقد بـوده و حيط ـ 

مبناي اصـول  اين بود كه جهان مدرن بايد بر باور تعدادي از احياگران ةنتيج. 3؛ پنداشتند مي
اين امكـان و تـوان را دارد كـه بهتـرين      در درون خود زيرا اسلام ناب ،اسلامي چيده شود
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معتقـد بودنـد    كه برخي ديگر حاليدر ،دنكارائه ها در هر زمان و مكاني  برنامه را براي انسان
كردن خود  روزرساني هاي جز ب چاره يافتن در دنياي مدرن ييآشدن و كاربراي پويا كه اسلام

خـوان   هماهنـگ و هـم   اين اسلام است كه بايد با عقل و علم جهان امروز ،پايانندارد و در
ان از جدايي اقليـت مسـلمان  سؤال  قاره طلبان شبه يكي ديگر از وجوه افتراق اصلاح. 4؛ شود

اي ميـان   دسـتگي جـدي  آمد كه در پاسخ بـه آن، دو  شمار مي اكثريت هندوان، آري يا نه؟ به
هاي فراواني، له يا  ها و كنگره نبه ايجاد انجم هاي فراوان مصلحان ايجاد شد كه ضمن تنش

  .شدمنجر  ،مذكور ةعليه مقول
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